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در آنجا

دوباره باز مي گردم

از جهان ديگري

كه گاه از اينجا هم پيداست

از درب آبي اين آسمان 

در آنجا

بر سر همه سقفي ست 

تا در زير آن عشق بورزند

و آتشي 

ش گرم شوندتا همه از تابش

براي هر دستي چرخي ست

براي هر بي قراري جاده اي

 با مني- كشور دور  در آن-و تو در آنجا 

در ميان مزرعه هاي درو شده ي شاد

و نوري كه بر سطح پوستمان مي درخشد

و خيابان هاي دراز فقر كه پايان يافته اند

چنان گفته هاي يكي شاعر در دل دريا



ــــــــــــــــــــــــــ سام وبــــــــــــــــــــــــــ سوسياليست ها ــــــــــــــواكنش به

2

دمدوباره باز مي گر

از جهاني ديگر

با دستاني پر از باد

در حالي كه صبحي پرشكوه را شاهدم

با خواهران و برادراني 

كه آزادي صلح آميزي را 

در زير پوست آسمان تنفس مي كنند

مي خواهم كه من و تو هم برخيزيم و 

هين الان به راه بزنيم

خندان و شاد به سوي آن مقصد

الش بوده ايمبه آن سويي كه هميشه به دنب

از همان اولين روزي كه 

به خاطر پول خوني به زمين ريخته شد

گاهي از همين جا هم مي شود آن را ديد

.در سياه ترين چشم هاي خشمگين مردمان

ربرت ادواردز
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مهم ترين وظيفه ي سياسي ما در اين لحظه، گردهم آوردن نيروهاي اجتماعي لازم براي شكست 

.ش در كنگره و ساير نهادهاستبوش و متحدان

فوريت اين وظيفه براي سوسياليست ها و كمونيست ها نبايد به مجوزي تبديل شود كه فعاليت 

برعكس ما بايد نگرش سوسياليستي خود را به ميان مردم . هاي اجتماعي خود را مسكوت بگذارند

.صلي ماستببريم، هرچه باشد ما يك حزب كمونيست هستيم و سوسياليسم مشخصه ي ا

در واقع، نهادهاي . طبقه ي حاكم، در ايجاد سوء برداشت مردم از سوسياليسم كوتاهي نمي كند

متشكل از نخبگان فكري با فروپاشي اتحادشوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي، اعلام داشته 

.اند كه سوسياليسم نه تنها آسيب ديده، بلكه بطرزي غير قابل بازسازي آسيب ديده است

رهمين حال و به تدريج، اين موضوع در سوي ديگر طيف نيروهاي سياسي نيز به نوشته ها راه د

در نگاه اول، ممكن است عجيب به نظر بيايد كه سوسياليسم چنين ضربه ي بزرگي در . مي يابد

اما با بررسي دقيق تر متوجه خواهيم شد كه اين سخن گزافي . دهه ي گذشته خورده باشد

.نيست

. داري در قطار رو به پيشرفت خود نيروهاي اپوزيسيون جديدي را به ميدان مي آوردسرمايه 

مسلما، آن ها هنوزازسوسياليسم آن دركي را ندارند كه ما داريم، اما آن ها هم جامعه اي را مي 
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خواهند بدون مشقت، ستم، اضطراب، فشار، و بهره كشي لجام گسيخته كه همگي از نشانه ها و 

آن ها آينده اي امن و سرشار از همبستگي اجتماعي مي . رمايه داري امروز اندمشخصه هاي س

آن ها هم بر حق تعيين سرنوشت خود اصرار مي ورزند و مشتاق گسترش آزادي، و . خواهند

. تشنه ي زندگي اي سرشار از شادي، و در يك كلام، خواستار بهشت كوچكي برروي زمين اند

 نمي توان بلافاصله وجود پايگاه توده اي براي سوسياليسم حساسيروشن است كه ازاين ساختار ا

را نتيجه گرفت، اما اين بدين معناست كه ما مي توانيم نگرش خود را به ميان مخاطبان بيشتري 

و اين كار مي تواند تاثير مثبتي برروي مبارزه طبقاتي و دمكراتيك و طبعا چشم . از مردم ببريم

اين تصادفي نيست كه رفرم هاي بزرگ ايجادشده درقرن . سم بگذاردانداز بلند مدت سوسيالي

. بيستم زماني بوقوع پيوسته كه ايده هاي سوسياليستي بخش بزرگي از جهان را در بر مي گرفت

چهره ي نمايانگر

امروزه در دفاع از سوسياليسم ما نمي توانيم تنها به تكرار گفته هاي ماركس و انگلس پسنده 

ضاوتي كه داشته باشيم چه آن را يك موهبت بدانيم يا يك مصيبت، ما نمي توانيم هر ق. كنيم

. طوري عمل كنيم كه انگار سوسياليسم مشخصه ي دنياي توسعه يافته در قرن بيستم نبوده است

. حداقل مي توان گفت كه آن تجربه تجربه اي دگرگونساز و متناقض بوده است

مهمترين حقوق اقتصادي . انده را ارتقاء داد و مدرنيزه كرداز يكطرف، سوسياليسم جوامع عقب م

تقش غيرقابل انكار . و اجتماعي آن ها را تامين و به رهايي كشور ها از نظام استعماري كمك نمود
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با حضور خود به طبقه ي حاكم در كشورهاي سرمايه داري فشار وارد . در شكست نازيسم داشت

 هاي دمكراتيك توجه كنند، ونزديك به پنجاه سال همچون  تا به طبقه ي كارگر و جنبشآورد

. سدي در مقابل جاه طلبي هاي خشونت بار امپرياليسم آمريكا ايستاد

از طرف ديگر، كوتاهي ها و اشتباهات صورت گرفته در سياست، اقتصاد، و امور فرهنگي، و 

ه سوسياليستي در جنايات بزرگ و غيرقابل بخششي كه نسبت به مردم اتحاد شوروي و جامع

زمان استالين صورت گرفته، بقدري جدي بوده كه در انتها بدون كوچكترين اعتراضي از سوي 

. شد) و كشورهاي بلوك شرق(.شهروندان و احزاب حاكم منجر به سقوط اتجاد شوروي 

 بايد به شدت مورد - تمامي اين ها، با توجه به چالش ها و حساسيت هاي مربوط به زمان ما

العه و بررسي قرارگيرد و از آن درس هاي مناسب براي ترسيم يك دورنماي روشن از مط

ضرب العجلي هم براي اين بررسي ها نيست و دليلي ندارد كه اين . سوسياليسم پيشرو گرفت

ما مي توانيم اين بحث را با متانت و دقت پيش ببريم زيرا كه . مطالعات را با عجله انجام دهيم

. حاكميت فوري سوسياليسم نيستكشور ما منتظر 

ماركسيسم قطعا بايد رهبري اين بحث را داشته باشد، اما ما بايد خلاقانه اصول و روش هاي آن را 

 اگر از ماركسيسم بطور صحيحي استفاده شود، سيستم بازي است كه تجربه هاي .بكار ببريم

.يت هاي جديد منطبق مي سازدجديد را جذب مي كند و ارزيابي و مفهوم هاي قديمي را با واقع
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براي پر ثمر بودن بحث هايمان ، بايد فضايي را بوجود آوريم كه رفقا بتوانند بدون تعصب موضوع 

ها را مورد كنكاش قرار دهند و از برچسب زني سياسي، كه جانشين نوجه به نكات مثبت تفكر 

.  بر حذر باشندمقابل شده،

ز هرچيزي دانست كه جنبش كمونيستي درگذشته كرده و نه بايد هيچكس را مجبور به دفاع ا

اين نقش .  لنينيسم براي خود قائل شد–گفته، و نه بايد نقش مدافع منحصر به فرد ماركسيسم 

.بر دوش تشكل هاست، و حتي تشكل ها نيز بايد اين حركت را با دقت به پيش ببرند

:انگلس زماني تاكيد كرد

 اصطلاحي در دست بسياري از نويسندگان جوان آلماني درآمده،  به" ماترياليست"كلمه ي ... "

بدين صورت كه به همه چيز بدون بررسي عميق آن اين برچسب را مي زنند، بعد به اين برچسب 

تمام تاريج بايد با نگاهي نو و از ...  به سئوال جواب داده اندمي چسبند و فكر مي كنند كه

".طريقي نو مورد بررسي قرارگيرد

اين دو متفكر بزرگ طبيعت پويايي دنياي سرمايه داري را . لبته ماركس هم همين نظررا داشتا

تحسين مي كردند و بر ارتقاي خلاقانه ي نگرش خود همراه با تغيير جهان اصرار مي ورزيدند و 

، نگرش آن ها پويا، خلاقانه، .هيچگاه تلاش نمي كردند فاكت ها را به تئوري تحميل كنند

.، و رها از انحراف بودانتقادي

تمركز اوليه ي من، هرچند به ديگر . من اميدوارم كه در اين مقاله نيز اين استانداردها رعايت شود

من تلاش مي كنم تا سرحد امكان . موارد بي توجه نيستم، بر دوره ي انتقالي فرايند انقلابي است
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 هرگونه نظريه پردازي در اين تحول واقع بين باشم، هرچند كه اين واقعيت را هم درنظر دارم كه

. بايد با احتياط همراه باشد

چرا؟ براي اينكه درهر تحولي از يك فرم اجتماعي به فرم ديگر، ويژگي هاي جديد، حوادث 

. پيشبيني نشده، گردش هاي ناگهاني، و حتي احتمال عقب نشيني هاي اجتماعي وجود دارد

ت متنوع تحول به سوسياليسم در قرن بيستم به تاريخ تحولات اجتماعي بطوركلي ، و طبيع

.خصوص نشان داده است كه مسيرهاي توسعه ي جوامع نه يكسان است و نه قابل پيش بيني

 بطوركلي، تاريخ، و بويژه تاريخ انقلاب ها، همواره از نظر ":لنين در اواخر زندگي پربار خود نوشت

ر و هوشمندانه تر از آن چيزي است كه حتي محتوا غني تر، گوناگون تر، چند وجهي تر، زنده ت

. بهترين احزاب، و روشنفكران آگاه و پيشروي مترقي ترين طبقات اجتماعي پيش بيني مي كنند

و اين به راحتي قابل درك است، زيرا حتي پيشروترين روشنفكران كه آگاهي طبقاتي را بازتاب 

سانند، در حاليكه در لحظه ي قيام مي دهند، سخنگوي درك، تمايلات و تصورات دهها هزار ان

بزرگ و بيرون ريختن تمامي ظرفيت هاي انساني، انقلاب ها بوسيله درك، تمايلات و تصورات ده 

چپ روي  ( ".ها ميليون نفر، آنهم همراه با شديدترين مبارزه ي طبقاتي راهبري مي گردد

) .كودكانه



ــــــــــــــــــــــــــ سام وبــــــــــــــــــــــــــ سوسياليست ها ــــــــــــــواكنش به

8

ايده اي قديمي: سوسياليسم

نه و بي طبقه، تاريخي طولاني دارد و طي قرن ها نقطه اميد زنان و مردان روياي جامعه اي عادلا

.بسياري بوده است كه تحت استثمار، ستم، و فقر و فلاكت و جنگ به زنجيركشيده شده اند

همه ي انقلاب ها، از انقلاب بردگان درزمان باستان گرفته تا انقلاب هاي سال هاي اخير، و 

اين بينش انگيزه .  در اروپاي فئودال، ريشه در اين ايده داشته استهمچنين بپاخواستن دهقانان

18 و 17بخش مبارزات زيادي برروي زمين شده كه عليه سرمايه داري درحال ظهور قرن 

.جنگيده اند 

راديكالترين افراد در جنگ هاي استقلال طلبانه كشور ما نيز به اين دليل به مبارزه روي آورده 

.گري براي زندگي بنيان نهند، شيوه اي مبتني بر اتحاد، همبستگي و برابريبودند تا شيوه دي

سوسياليست . جنبش كارگري اوايل قرن نوزدهم به تعاون بين انجمن توليدكنندگان باور داشت

هاي تخيلي پيش از ماركس نيز جزئيات قانون اساسي يك جامعه ي مساوات گراي بشري را پي 

. ريخته بودند

 نمي توانيم ادعا كنيم كه ماركس و انگلس ايده ي جامعه اي را مطرح كردند كه اساس بنابراين ما

اما سوسياليسم دغدغه ي تمام عمر آن ها . آن بر مالكيب عمومي، مشاركت، آزادي و برابري باشد

آن ها . بود و برعكس اتوپيست ها، حدس و گمان جايگاه كوچكي در نوشته هاي آنان داشت

د و واقعيت هاي عيني، با تمامي پيچيدگي ها و تناقضاتش، نقطه ي شروع ماترياليست بودن

. حركت آن ها بود
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روش تجزيه و تحليل آن ها كمك مي كرد كه به اعماق توسعه ي سرمايه داري نفوذ كنند و پرده 

 پويايي اي كه براساس استثمار، فشار، و قوانين حركت اجتماعي و از –از راز پويايي آن بردارند 

وي ديگر، پيدايش نيروهاي طبقاتي و اجتماعي اصلي به چالش گيرنده ي طبقه ي سرمايه س

.داري حاكم شكل گرفته است

آن ها واقعا چه مي گفتند؟ 

از آنجايي كه سوسياليسم هنوز واقعيت مادي نداشت، و نمي توانست با آن روش مورد مطالعه 

 محتوا و تصوير كلي و مسير تاريخي اش قرار گيرد، آن ها در مقابل بيان چيزي بيش از آن

. مقاومت مي كردند

) ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي(آن اظهار نظرها، بدون درنظرگرفتن فلسفه و متدولوژي آن ها 

چيزهايي فوق العاده با ارزشي هستند و بايد به تحليل ها و ديد سوسياليستي ما در قرن بيست و 

. يكم مساعدت برسانند

تناقض در جامعه ي سرمايه داري بين طبيعت : همترين آن نقطه نظرها عبارتست ازيكي از م

اجتماعي توليد و اشكال خصوصي مالكيت و اينكه بازتوليد سرمايه داري ماتريسي ست كه در آن 

. شرايط عيني و ذهني جامعه سوسياليستي شكل مي گيرد و نطفه مي بندد

لي همه ي تضادهاي آنتاگونيستي اجتماعي جامعه ي  اين تناقض نطفه ي اص":انگلس مي نويسد

".امروزين ماست
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گسترش و : ممكن است تصور شود كه انگلس زيادي پيش رفته است، اما نقطه نظر او روشن است

تعميق روابط سرمايه داري در طول زمان، سرمايه داري را تبديل به سيستمي تقريبا جهاني 

ري را به ارتباط پولي و كالائي تقليل داده، و صدها ميليون كرده، وتقريبا تمامي خواسته هاي بش

نفر را به شبكه كار مزدوري كشيده، و تناقض ها، نابرابري ها، ساختار هرمي، آنتاگونيزمي در ابعاد 

بنابراين سوسياليسم از . بس عظيم ايجاد كرده كه مباني مادي سوسياليسم را تشكيل مي دهند

. داري سرچشمه مي گيردمنطق عمومي توسعه ي سرمايه

اظهار نظر دوم اين است كه طبقه ي كارگر به واسطه ي نقشي كه در سيستم توليد اجتماعي 

از ديد ماركس و انگلس هيچ طبقه يا قشر ديگري آن . دارد، به گور سپارنده ي سرمايه داري است

 آن ها بي توجه به .قدرت سياسي و اقتصادي را ندارد كه بتواند درمقابل قدرت شركت ها بايستد

نقش ساير نيروهاي متحد با طبقه ي كارگر نبودند، اما آن ها را بعنوان جرياني اصلي براي 

.جنبش سوسياليستي به حساب نمي آوردند

از ديگر اظهارات ماركس و انگلس جابجائي قدرت سياسي از طبقه ي سرمايه دار به طبقه ي 

اين جابجائي .  براي انقلاب سوسياليستي استكارگر و متحدان آن بود كه يك ضرورت اساسي

قدرت، رسيدن به سوسياليسم كامل را اعلام نمي كند، بلكه اولين مرحله ي دوره ي انتقال است 

كه طي آن طبقه ي كارگر و متحدانش ساختار قديمي را نابود مي كنند، و ساختار جديدي را كه 

. بسيار دمكراتيك تر است بجاي آن مي گذارند
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ا همچنين اذعان داشتند كه هسته ي اصلي پروژه ي سوسياليستي، از بين بردن مالكيت آن ه

. خصوصي بر ابزار اصلي توليد و جايگرين كردن برنامه ريزي اقتصادي بجاي مكانيزم بازار است

: تئوري كمونيسم را مي توان در يك جمله خلاصه كرد": ماركس و انگلس در مانيفست نوشتند

 ."كيت خصوصيبرانداختن مال"

به قدرت ": پنجمين اظهارنظر بنيانگذاران سوسياليسم نوين درباره ي نقش كمونيست هاست

و سپس كمك كردن به طبقه كارگر براي . "رساندن پرولتاريا و پيروزي در جنگ براي دمكراسي

 گرفتن مرحله به مرحله ي تمامي سرمايه از دست بورژوازي، متمركز كردن تمام ابزارها در"

دست دولتي كه پرولتاريا به عنوان طبقه ي حاكم سازمان داده و افزايش هرچه سريعتر نيروهاي 

)مانيفست كمونيست ( ".توليدي 

در نهايت بر اساس گفته ي ماركس و انگلس جوامع سوسياليستي جوامعي پويا هستند كه مراحل 

هي مي شوند كه در آن رشد و توسعه را طي مي كنند، و نهايتا به جامعه ي كمونيستي منت

 محو مي شود، دولت به عنوان ابزاري لازم به تدريج نابود  نابرابري و ستمطبقات و تمام اقسام

مي شود، فاصله ي شهر و روستا از بين مي رود، و تقسيم سنتي كار كه باعث مي شد كارگران 

.ذاشته مي شودمجبور به انجام كار تكراري روزانه و ساعات طولاني كار باشند، كنار گ

به زباني ديگر، عرصه ي ضرورت جاي خود را به عرصه ي آزادي مي دهد كه با اين كلمات بيان 

".ازهركس به اندازه ي توانائيش و به هركس برطبق نيازش":مي شود
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ماركس و انگلس بسيار درباره ي سوسياليسم صحبت كردند، اما اميدوارم كه اين اشاره ي سريع 

. ا چارچوب قابل استنادي را مشخص كندو گذرا براي م

ضرورت سوسياليسم

 ام ضرورت تازه اي 21 براي قرن به باور من سوسياليسم عليرغم شكستش در قرن بيستم،

.پيداكرده است

سرمايه داري از روز نخست شكل گيريش خسارت هاي جبران ناپذيري به زيست بوم كره ي 

ه، جنگ هاي جهاني، برده داري، كار مزدوري، استثمار خشن انباشت اولي. زمين وارد آورده است

از طريق دستمزدهاي نازل، تجاوز به خاك ساير كشورها، استعمار و راه اندازي جنگ بين 

 به اين فهرست كوتاه بسيار مي توان -كشورها، نژادپرستي، نسل كشي، و ساير انواع ستم ها 

. و جهان سرمايه داري داشته است جايگاه برجسته اي در تاريخ آمريكا -افزود 

 با قدرت مخرب سرمايه داري، كه ريشه در منطق و اين سرنوشت بيمارگونه هنوز مي تواند

دروني آن يعني بيرون كشيدن ارزش افزوده از دست توليدكنندگان اصلي اش و تامين سيطره اي 

و روز به روز وخيم تر هولناك بر جهان دارد، در مقايسه با قرن گذشته شتاب بيشتري بگيرد 

اين قدرت مخرب اگر مانعي در برابر نداشته باشد، مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري به . شود

. تمامي اشكال حيات بزند و آن را از بين ببرد
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بشر يك انتخاب ": يك قرن پيش، رزا لوكزامبورگ، رهبر بزرگ كمونيست ها در آلمان، گفت

 و اكنون يك قرن بعد گفته ي وي پرمعني تر جلوه مي ".يا بربريتبيشتر ندارد، يا سوسياليسم 

:به آسيب هايي كه سوسياليسم را ضروري ساخته توجه كنيد. كند

با به پايان رسيدن جنگ سرد، اكثر مردم . قبل از همه، چشم انداز جنگ بي پايان و نابودي كامل

سير رويدادها .  پايان خواهد رسيدفكر كردند كه خطرجنگ، چه هسته اي و چه غير هسته اي، به

 خطر جنگ هسته اي باقي مانده و جنگ هاي معمولي نيز مردم را .اين اميد را از بين برده است

. به خاك و خون كشيده و از بين مي برد

دولت ما، با داشتن بيشترين ميزان اسلحه ي كشتار جمعي، حتي به توليد اسلحه هاي قدرتمندتر 

زه چرخشي هم صورت گرفته و برخلاف پيشينيان، هيئت حاكمه ي بوش ادعاي تا. ادامه مي دهد

 براي خود " پيشگيرانه"حق استفاده از اين سلاح را نه به عنوان آخرين راه حل، بلكه در جنگي 

. قائل است

و اين در حالي ست كه اين هيئت حاكمه به شكلي جنون آميز تهديد مي كند كه كشورهاي 

 هسته اي و يا امكان دسترسي به توان هسته اي را مورد تحريم قرار مي دهد و داراي قابليت هاي

جنگ عليه "عليرغم ادعاهاي حيله گرانه و رذيلانه مبني بر . با آن ها جنگ راه مي اندازد

، نومحافظه كاران كاخ سفيد و پنتاگون ماموريتي جز غلبه بر جهان براي خود قائل "تروريسم

 عدم وجود يك قدرت نظامي مهار كننده در .زارهاي نظامي به پيش مي برندنيستند و آن را با اب

در . مقابل امپرياليسم آمريكا باعث شده كه موانع اندكي در مقابل استراتژي هاي جنگي اش ببيند
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 زد، به نمايش 2000واقع از لحظه اي كه دارودسته ي بوش دست به سرقت نتايج انتخابات سال 

.مي پنتاگون در پيش چشم جهانيان به يك انحراف جدي تبديل شده استگذاشتن امكانات نظا

كساني معتقدند كه با گسترش خطر جنگ هاي منطقه اي و محلي، خطر جنگ بين دول 

آن ها . امپرياليستي و احتمال وقوع جنگ هسته اي بين كشورهاي سرمايه داري كمترشده است

يكا نسبت به ساير كشورهاي امپرياليستي، سطح كنوني دليل اين امر را تسلط بلا منازع ارتش آمر

ادغام جهان سرمايه داري، خودداري بخش هايي از طبقه ي سرمايه داري از پذيرش گزينه ي 

هسته اي به عنوان گزينه اي قابل اجرا، و مخالفت سراسري با نظاميگري و خشونت طلبي آمريكا 

وددارد، اما به هرحال ما هيچگاه نبايد از ياد  در اين منطق رگه هايي از حقيقت وج.مي دانند

حتي . ببريم كه جنگ همواره با سرمايه داري عجين بوده و منطق خودش را هم دارد

هوشمندترين سياسيون نيز از اشتباه در محاسبه و روبرو شدن با حوادثي كه كنترل آن ها از 

.دستشان خارج شده برحذر نبوده اند

نقاط دنيا مثل تايوان، كره ي شمالي، جنوب آسيا، و خاورميانه مي وانگهي، تنش در برخي از 

تعادل . تواند به سادگي به ساير نقاط ، با امكان خطر به كارگيري سلاح هسته اي، كشيده شود

براي مثال، چين مي تواند . موجود بين كشورها هم شكننده تر از جيزي ست كه به نظر مي آيد

ه عنوان نيروي ضد نسل كشي در مقابل امپرياليسم آمريكا به صحنه نه در آينده اي بسيار دور، ب

بيايد، چيزي كه هيئت حاكمه بوش و فعالترين بخش سرمايه داري گفته اند اجازه آن را نخواهند 

. داد
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. در نهايت، آمادگي هيئت حاكمه بوش براي استفاده از سلاح هسته اي را نبايد دست كم گرفت

ن پست نشان مي دهد كه آن ها نيروهاي گوش به فرماني را در اختيار گزارش اخيري از واشنگت

 هر نوع  و درعرض چند ساعت كنددارند كه قادر است به هرنقطه از جهان حمله ي نظامي

تضاد بين سخنان پرطمطراق مبني بر سيطره بر "و آيا . ضربه اي از جمله ضربه ي هسته اي بزند

باعث نمي شود كه رئيس جمهور درنقطه اي از ...  درعملجهان و واقعيت موهن شكست آن ها

 ( "عملا به گزينه ي استفاده از سلاح هسته اي روي بياورد؟... جهان با شكست سياست هايش

).2005سيزده ژون . جاناتان اسكل، د نيشن

اين ها دليل محكمي است بر ضرورت تقويت مبارزه در راه صلح و ايجاد جامعه اي جديد كه 

.ها را به خيش بدل مي كندشمشير

رشد چشمگير و پايدار كجاست؟

دليل محكم ديگر دال بر ضرورت يك سوسباليسم نوين غلبه نيافتن بر رشد اقتصادي نسبتا كند 

نخبگان سياسي اميدوارند كه تغيير سازماندهي، .  است1970سرمايه داري از اوايل دهه ي 

 و در يك كلمه -ازي تجارت اقتصاد، و جابجائي انبوه مالي مقررات زدايي، خصوصي سازي، آزادس

 شرايطي را براي گسترش جهاني اقتصاد پايدار بوجود آورد كه البته هيچگاه اتفاق -نئوليبراليسم 

بله، درست است كه اقتصاد رشد كرده و سودآوري حفظ شده، و رژيمي بين المللي . نخواهد افتاد

م كهن فورديست شده، و بخش مالي با سرعت سرگيجه آوري از توليدات شبكه اي جانشين نظ
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رشد كرده و ميليون ها شغل با حقوقي اندك در بخش خدمات بوجود آمده، اما رشدي قدرتمند و 

در حقيقت نوليبراليسم، در سراسر جهان رنج فراواني براي نوع بشر . دائمي به چشم نمي خورد

ود ما، از تاثيرات مخرب دنياي اقتصاد شديدا هيچ كشوري، ازجمله كشورخ. ايجاد كرده است

آنچه .  در امان نخواهد ماندرقابتي كه به واسطه ي توليد زياد در اقيانوسي از كالاها شناور است،

 قاعدتا بيشتر يك استثنا بود 1970-1945باعث تعجب بيشتر مي شود اين است كه رشد پايدار 

. گرددتا روندي طبيعي كه اقتصاد بايد به آن باز

در حالي كه اين قضاوت ها هنوز ادامه دارد، سرمايه داري در شكل نوليبرالي جهاني اش قادر 

نيست تضادها و مصائب گسترش يافته همچون بيكاري و كار نيمه وقت، جابجائي صنايع و مردم، 

ي كاهش سطح زندگي، افزايش نامتعادل برخي درآمدها، نژادپرستي و نابرابري جنسيتي، قرض ها

. غيرقابل پرداخت، و به حاشيه راندن تمام كشورها و مناطق، را حل كند

در واقع، تصور اين كه گرايش هاي اقتصاد موجود و عواقب منفي آشكار آن، بدون بازسازي 

ديويد هاروي . بنيادي نظم اقتصادي جهان، بتواند بطور اساسي چيزي را تغييردهد، سخت است

دارد كه ما وارد عصري مي شويم كه انباشت سرمايه از طريق دزدي ماركسيست بريتانيائي عقيده 

و چپاول، از راه قانوني يا غيرقانوني، از دارايي عمومي و خصوصي و حقوق اجتماعي، و كاهش 

. سطح زندگي و همچنين گسترش توليد كالايي صورت مي گيرد
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تنش هاي وارده بر چرخه ي محيط زيست

تقريبا هرروزه از گونه هاي . را تهديد مي كند، نابودي محيط زيست استخطر ديگري كه انسان 

مي شنويم و ... حياتي منقرض شده، گرمايش زمين، كاهش منابع، نابودي جنگل ها، كويرزائي، و

سياره ي ما نمي تواند تاثيرات سودگرايي و . اين به حدي ست كه به آن فجايع عادت كرده ايم

بسياري از دانشمندان مي گويند تا به نقطه اي . ري را تاب بياوردرشد بي رويه ي سرمايه دا

نرسيده ايم كه محيط زيست آسيب غيرقابل جبراني ديده باشد، بايد بطور بنيادي روش هاي 

ما بايد در مسير بقا حركت كنيم، بقايي كه جان بلامي فوستر . توليد و مصرف خود را تغيير دهيم

: استماركسيست اينگونه توضيح داده

.سرعت استفاده از منابع قابل تمديد بايد درحد سرعت تمديد آن كاهش يابد

. سرعت استفاده از منابع غيرقابل تمديد نبايد بيشتر از سرعت ساخت جانشيني براي آن باشد

. آلودگي و تخريب زيست بوم نبايد بيشتر از سرعت بازسازي آن محيط باشد

كره خاكي دارد علائم بروز . معيارها فاصله ي زيادي داريمواضح است كه ما تا رسيدن به اين 

اين فجايع تا زماني كه روابط اجتماعي توليد . مصائبي سهمگين را براي انسان مي فرستد

هماهنگي لازم را با روابط بوم شناختي مصارف ندارند و تا زماني كه بازتوليد سرمايه بر بازتوليد 

با اين وجود، حتي ملايم ترين شاخص هاي محافظت از . شدطبيعت غلبه دارد، بيشترهم خواهد 

اين خود انتقال به يك . محيط زيست با مقابله ي بخشي از شركت هاي فراملي روبرو مي شود

. جامعه ي سوسياليستي را ضروري تر مي كند
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نابرابري هاي پنهان

جهان شديدا تهديد مي نوع بشررا تبعيض نژادي، قومي، و منطقه اي عميق و ديرينه در سراسر 

شواهد اين عدم برابري گرسنگي و تغذيه ي نامناسب، فقرشديد توده ي عظيمي از مردم . كند

جهان، و رواج امراض فراگير دربين آنان، بي رحمي و خشونت روزانه و سازمان داده شده عليه 

ه ي شهرهاي مردم رنگين پوست، ظلم و ستم سيستماتيك به زنان ، استثمار حاشيه نشينان حوم

بزرگ، مهاجرت توده اي كارگران و كشاورزان براي يافتن زندگي بهتر و از بين رفتن جوامع 

.شهري و روستائي و ديگر مناطق است

اين شرايط درسراسر دنيا وجود دارد، اما مردم نيمكره ي جنوبي بدترين نوع محروميت و 

ين نابرابري در بسياري از ساختارها، سلسله ا. نابرابري را، بطورحتم نه با سكوت، تحمل مي كنند

زندگي بسيار راحت و ثروت غيرمعقول در . مراتب، و تحرك توسعه ي سرمايه داري نهفته است

يك قطب و فقرغيرقابل تصور، استثمار، و ستم و سركوب در قطب ديگر كه سوخت موتور سرمايه 

.ت وجود جامعه اي نوينتمام اين ها دليل ديگري است براي ضرور. داري جهاني است

دمكراسي

و خطر نهائي، حمله به دمكراسي از زواياي گوناگون در دوره ي اخير در نتيجه ي دو پديده ي 

خشونت جديد دنياي امپرياليستي و پيروزي سياسي نومحافظه كاران در : مرتبط به هم است

.آمريكا
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، مهاجران، همجنس گرايان، و ضربه زدن به حقوق كارگران، شهروندان، راي دهندگان، زنان

نقش جنبش دمكراتيك در اين ميان چيست؟ اين نقش . ناتوانان بطور خطرناكي افزايش مي يابد

قطعا نه اظهار ناراحتي از اين حملات، و نه فرياد نزديك بودن فاشيسم است، بلكه حفظ و 

 جنگ سرد ما در روزهاي اوليه ي. گسترش حقوق دمكراتيك با افزايش توان رزم پيش روست

ما نمي خواهيم كه اين بارهم همان . اين كار را نكرديم و به سياست انزواي خويش ادامه داديم

. اشتباه را تكراركنيم، و نمي خواهيم كه ديگران هم همين اشتباه را بكنند

. اميدوارم كه اين گفته ها روشن سازد كه سوسياليسم نه تنها ايده اي جالب، بلكه ضروريست

حفظ صلح و سياره ي ما ضروريست ، براي دفاع از دمكراسي و گسترش آن ضروريست ، براي 

براي پايان دادن به اقتصاد غيرقابل قبول، نژادپرستي، نابرابري جنسي و سايرنابرابري ها 

.ضروريست ، و ضروريست براي ايجاد يك زندگي امن براي ميلياردها نفر ساكنان كره ي زمين

 ايده اي كه درك ما از آن بسيار مكانيكي –دن سوسياليسم را رد نمي كنم من ايده ي حتمي بو

 معني عظيم تر و "ضرورت" اما باوردارم كه ايده ي سوسياليسم به عنوان يك - و سطحي بود

.مناسب تري دارد

دنيا چه شكلي به خود خواهد گرفت؟

ر آن طبقه ي حاكم بر آمريكا و امروزه مبارزه براي سوسياليسم در دنيائي در جريان است كه د

اما هيئت حاكمه ي بوش عليرغم برتري . بخصوص هارترين بخش آن دست بالا را در دنيا دارند
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به سلطه . چشمگير نيروي نظامي اش، ياد خواهد گرفت كه جهان بازيچه ي دست او نيست

ت بازان تصورمي درآوردن عراق ثابت كرد كه اين كار بسيار مشكل تر از آن چيزي است كه سياس

. كردند و نشان داد كه محدوديت هاي موجود به اندازه ي توانائي امريكائي هاي امپرياليست است

يورش به عراق به اشغالي مخرب تبديل شد كه هم مورد نفرت مردم عراق است و هم مردم 

.آمريكا

رياليسم در جاه طلبي از اين گذشته، اين تنها يكي از انواع گوناگون مخالفت هايي است كه امپ

گروه هاي (  مسلما كنشگران اجتماعي .هاي سياسي و اقتصادي خود با آن مواجهه شده است

كه دست به مقاومت مي زنند، ) منطقه اي، ملي، بين المللي، و بالاتراز همه صدها ميليون انسان

همچنين تغييرات در معهذا، دامنه ي اين مخالفت ها و . گوناگون اند و محرك هاي متفاوتي دارند

حال ژرفش در زمينه ي اقتصاد سياسي و روابط جهان سرمايه داري بقدري شگفت انگيز است كه 

 اصطلاحي مبتني بر ابرقدرت و بي رقيب بودن آمريكا و -درستي تئوري تك قطبي بودن آمريكا

 را براي -د مي تواند به راحتي با دنيا بكنبه معني آن كه آمريكا هركاري را كه دلش خواست

. يك دوران قابل پيش بيني با چالش مواجه خواهد كرد

از يكطرف ادعا مي شود كه امپرياليسم . از هم اكنون جرقه هاي اين چالش به چشم مي خورد

آمريكا با توان نظامي و امكانات مالي اش از پس تمام چالش هايي كه طي سه دهه ي گذشته 

از سوي . تواند هژموني خود را بردوست و دشمن اعمال كندروبرو بوده برآمده است و اكنون مي 

ديگر گفته مي شود كه مراكز قدرت جديدي، بخصوص در چين و آسياي شرقي، درحال پديد 
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طبق . آمدن اند كه رقيب آن خواهند بود و عملا به سلطه امپرياليستي آمريكا پايان خواهند داد

الي كه باقي مي ماند اين است كه آيا امپرياليسم گفته ي اين نظريه پردازان اجتماعي تنها سئو

آمريكا صلحجويانه خود را با تركيب جديد تطبيق مي دهد، يا با استفاده از گفته ي جيوواني 

 را در پيش 3"سلطه ي استثماري" سياست 2"آشوب و سلطه در نظام جهاني" در كتاب 1عريقي

 سلط جهاني اش را حفظ مي كند؟ بدين معنا كه عمدتا به كمك نيروي نظامي-مي گيرد 

جدا از آنكه كه چه كسي درست مي گويد، اين برخورد گسترده درسطح جهان بر مسئله ي 

نمي توانم بطور دقيق بگويم چگونه، اما مي توان گفت كه . انتقال به سوسياليسم تاثير گذار است

. را ايجاد مي كند اين فرايند براي پروژه ي سوسياليستي هم فرصت جديد و هم خطر جديدي

سوسياليسم و ارزش ها

: برخي ازمهمترين آنها عبارتند از. بينش ما از سوسياليسم بايد ارزش ها و نرم هايي را شامل شود

همبستگي اجتماعي، برابري، عدم خشونت، عدالت اقتصادي، پايان دادن به استثمار، دمكراسي، 

اين ارزش . ي، و آزادي، پايداري، و حقوق بين المللياحترام قائل شدن براي تفاوت ها، حقوق فرد

ها چيزهايي سرهم بندي شده نيست، بلكه از دل مبارزات طبقه ي كارگر و نيازهاي توسعه 

اين ارزش ها بايد وارد فرهنگ، نوشته ها، و تصميم گيري هاي . اجتماعي بيرون آمده است

1) Giovanni Arrighi

2 ) Chaos and Dominance in the World System

3 ) exploitive domination
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اند در طول زمان صورت گيرد، و اگرچه اين كار تنها مي تو.  شودجنبش سوسياليستي كشور ما

اين ارزش ها ممكن است با نيازهاي توسعه اي كوتاه مدت سوسياليسم برخورد پيدا كنند، اما اين 

 به عنوان ابزاري براي ساخت، و به پايان رساندن ساخت سوسياليسم، يك ضرورت انكار ارزش ها

. ناپذير است

به دلايل اقتصادي و فرهنگي هدف مناسبي براي فاز براي مثال همترازي حقوق ها، ممكن است 

توسعه ي اوليه ي سوسياليستي نباشد، اما تكيه به ارزش برابري به عنوان محافظي دربرابر تفاوت 

هاي فاحش درآمدها، قطعا مانعي براي پيدايش امتيازات خاص، و ياد آورنده ي آن خواهد بود كه 

.ياليسم از بين خواهد رفتنابرابري ها در مراحله پيشرفته تر سوس

خلع سلاح ايده آل ": لنين در ابتداي جنگ جهاني اول گفت: به مثال ديگري توجه مي كنيم

 آيا اين اظهارات، آن هم درست وقتي كه جهان در ).بيانيه ي خلع سلاح (".سوسياليسم است

او آن بود كه لبه پرتگاه جنگ و رودررويي بود، از ساده نگري او حكايت داشت يا منظور 

كمونيست ها در هر لحظه از مبارزه ي طبقاتي بايد به سختي براي جهاني عاري از خشونت 

و حتي زماني كه اين امكان وجود ) و مردم بايد شاهد تلاش عملي آن ها باشند(تلاش كنند 

. نداشته باشد، خشونت و جنگ را به حداقل برسانند

شي وجود داشت كه نگاهي ابزاري به ارزش ها و نرم بايد پذيرفت كه درجنبش كمونيستي گراي

ها داشت و به همين دليل و به نام جنگ با دشمن طبقاتي و ساخت سوسياليسم، به سادگي آن 

يكي . من علاقه دارم فكركنم ما از اين مسائل درس هاي لازم را گرفته ايم. ها را ناديده مي گرفت
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رزش هائي را ناديده بگيريم كه در سوسياليسم بسيار از اين درس ها آن است كه ما نمي توانيم ا

اگر ارزش هاي ما به فرايند انقلابي روح نبخشد، اگر ابزار و روش هاي ساخت جامعه ي . مهم اند

 انساندوستي و - سوسياليستي منعكس كننده ي اين ارزش ها نباشد، جذاب ترين جنبه ي خود

ه از دست داده شود، مشكل دوباره به دست  را از دست خواهد داد و چيزي ك-برتري اخلاقي

. خواهد آمد

براي اينكه چنين اتفاقي نيفتد لازم است كه فعاليت شهروندان در درون سازمان هاي ما 

. دمكراتيك شود و اين ارزش ها در فرهنگ سياسي سوسياليستي ما جذب شود

دمكراسي و مبارزات دمكراتيك

 واقعي كلمه، هسته ي مركزي پيشرفت اجتماعي و سوسياليسم مبارزه براي دمكراسي، به معناي

 فرصتي تا هركس -براي كارگران و در اين مرحله از توسعه ي سرمايه داري، دمكراسي. است

.  به يك نياز همچون نياز به غذا و مسكن، تبديل شده است-سرنوشت خود را شكل دهد 

كي كه براي ارتقاء مبارزه ي طبقاتي مورد دمكراسي نه هدف است و نه به عنوان ابزاري تاكتي

دمكراسي مردم را و مردم . مبارزه براي دمكراسي هم ابزار است و هم هدف. استفاده قرار مي گيرد

در جهان سرمايه داري كه زندگي دمكراتيك را محدود مي كند، . دمكراسي را قدرتمند مي كنند

طبقه ي كارگر و . غيرقابل انكار استمبارزه براي تعميق و گسترش دمكراسي يك وظيفه اي 

متحدان آن در مبارزات دمكراتيك تجربه هاي عملي بدست مي آورند و درك سياسي شان ارتقاء 
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اين مبارزات باعث مي شود كه آن ها نيروها ي اجتماعي را چه از نظر سياسي و چه از . مي يابد

ود را تضعيف كرده و پيشرفت هاي نظر سازماني متحد كنند و با اين كار قدرت طبقه ي مقابل خ

. مورد نيازشان را در زندگي روزمره بدست آوردند

جبهه ي اصلي مبارزه

- كه حبهه ي اصلي مبارزه ي طبقاتي هم هست -جبهه ي اصلي مبارزه دمكراتيك امروزين ما 

جنگ براي شكست دادن بخش هار سرمايه ي شركت هاي فراملي ست كه دور هيئت حاكمه ي

حق يك زندگي (اين هيئت حاكمه و پشتيبانان آن تمام حقوق دمكراتيك . بوش جمع شده اند

صلح آميز، حق اشتغال، حقوق شهروندي، حق سازماندهي، محافظت از قانون اساسي، ساير حقوق 

 و همه ي سازمان هاي دمكراتيك را، كه از اتحاديه ها شروع مي شود، تهديد )اجتماعي و غيره

نابراين وظيفه ي اصلي در اين لحظه چيزي جز تصميم گيري براي محدود كردن ب. مي كند

. قدرت سياسي و تاثير گذار راست افراطي و حركت بسوي مرحله ي بالاتري از مبارزه نيست

در اين مرحله، وقتي مانع اصلي براي پيشرفت اجتماعي قدرت شركت هاست، وظايف جديدي 

و وارد شدن به اقتصاد مبتني بر صلح، در دستور كار قرارمي مانند قطع بودجه ي نجومي نظامي 

اختصاص اعتبار كامل براي بخش عمومي، هفته ي كاري كوتاه تر، اصلاحات انتخاباتي و . گيرد

سياسي، ايجاد مانع براي جابجائي سرمايه، برداشتن قدم هاي اساسي براي ازبين بردن فقر و 

به شركت هاي كوچك و متوسط، ايجاد محدوديت بر نابرابري، بهبود سيستم مالياتي، كمك 
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ساختارها و شيوه هاي سركوبگرانه دولتي، و سياست خارجي اي كه از خلع سلاح، صلح و روابط

. ي مبتني بر احترام متقابل صحبت كند

و در نهايت اينكه در مرحله ي سوسياليسم، مبارزه براي دمكراسي بسيار گسترده تر و حتي 

 به عبارت ديگر ميانبري وجود ندارد كه بدون گذر از .هاي بالاتري نيز خواهد شدداراي ظرفيت 

هركس چنين روشي را برگزيند، به سرعت . راه مبارزه براي دمكراسي به سوسياليسم بينجامد

. منزوي خواهد شد

 از اين اشتباه بزرگي است كه فكركنيم مبارزه براي دمكراسي، پرولتاريا را":زماني لنين نوشت

. انقلاب سوسياليستي دورمي كند، يا برروي آن سايه مي اندازد و بر آن سرپوش مي گذارد

برعكس، بدون تجربه ي دمكراسي كامل، سوسياليسم پيروز وجود نخواهد داشت و بنابراين 

".كراسي بر بورژوازي پيروز شودپرولتاريا نمي تواند بدون مبارزه ي انقلابي و مداوم براي دم

) سوسياليستي و حق ملت ها براي خودمختاريانقلاب(

:و در شرايطي ديگر وي نوشت

 يك كمونيست حتي براي يك لحظه نبايد از ياد ببرد كه پرولتاريا بطور حتم بايد براي "

وجود يك حزب طبقاتي جداگانه، . در اين شكي نيست... سوسياليسم به مبارزه ي طبقاتي بپردازد

در اين نيز ترديدي نيست كه تاكتيك . كرات ضرورت مطلق داردمستقل، و مستحكم سوسيال دم

يورش مشترك ما با بورژوازي ماهيتي موقتي دارد و ما وظيفه داريم متحدمان را شديدا زير نظر 

) دمكراتيك( اما با اين وجود، اگراز اين ها چنين استنباط كنيم كه بايد وظايف ... داشته باشيم 
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 فراموش كنيم،  بطور موقت و گذرا، هر چند-سيار حياتي است  كه در اين لحظه ب-خود را 

دو تاكتيك سوسيال  (". از آن صرف نظر كنيم، ابلهانه و ارتجاعي استناديده بگيريم و يا

)دمكراسي

من فكر نمي كنم كه هميشه اين درك از مبارزه ي دمكراتيك در تفكر و عمل ما وجودداشته 

جب كنيد كه اين مفاهيم كجاي طبقه و مبارزه ي طبقاتي قرار البته شما ممكن است تع. است

آيا بايد از آن ها پوستري تهيه كرد و مانند عكس اسب قهرماني كه ديگر براي مبارزه . مي گيرد

بسيار پير شده به ديوار آويزان كرد؟ آيا آن ها ربطي به سياست هاي قرن بيست و يكم ندارد؟ آيا 

.چيزي جانشين آن ها شده است

بي شك، طبقه و مبارزه ي طبقاتي در كانون زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي ما 

چيزي به عنوان مبارزه ي . اما اين مبارزات از ساير انواع تحليل و مبارزه جدا نيستند. قراردارد

از وقتي . صرف طبقاتي، و يا مبارزه ي صرف دمكراتيك، بجز در سطوح بالاي تئوريك وجود ندارد

موضوعات تئوريك دور شده و به واقعيت هاي عيني سياسي نزديك تر مي شويم، مبازره ي 

طبقاتي و دمكراسي درهم آميخته مي شوند و در فرايند پيچيده و پوياي سياسي و اجتماعي كه 

 آيا اين درهم شده گي .با منطق انباشت سرمايه شكل گرفته وآن را شكل مي دهد، جا مي گيرد

ان در مبارزه براي جلوگيري از خصوصي سازي امنيت اجتماعي يا پايان دادن به اشغال را نمي تو

عراق يا جلوگيري از كانديد شدن قضات مرتجع يا حفظ اقدامات حمايتي و حق سقط جنين، يا 
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 مشاهده نمود؟ آيا امكان دارد هركدام از اين مبازرات را تحكيم حق كارگران براي سازماندهي

مبارزه ي طبقاتي و يا مبارزه براي دمكراسي بيان كرد؟ فقط با زبان 

مبارزه براي دمكراسي اتحاد طبقه و مبارزه ي طبقاتي را درهر مرحله اي، ازجمله مرحله ي 

سوسياليستي، بي اندازه قدرتمندتر مي كند و به همين دليل، تغيير در تعادل قدرت به نفع طبقه 

يك قدم فراترمي رويم، .  به جنبش دمكراتيك بدهدي كارگر مي تواند قدرت و شدت تازه اي

تغيير كيفي و قطعي در قدرت طبقه ي كارگر و متحدانش چشم انداز و امكانات دمكراتيك 

. جديدي بوجود مي آورد كه استثمارشدگان وستم كشيدگان فقط آن را به روياي ديده اند

مبارزه عليه نژادپرستي

 و سوسياليسم مبارزه عليه نژادپرستي براي برابري كامل نژادي در مركز مبارزه براي دمكراسي

عليرغم ادعاي متفكران جناح راست كه در محافل نخبگان، دانشگاه ها، و راديو و . وجود دارد

. تلويزيون پخش مي شود، ما در دوران بعد از نژادپرستي، بعد از حقوق مدني زندگي نمي كنيم

نژادپرستي بعنوان شكلي از استثمار و ستم . مطرحي استبرعكس، نژادپرستي هنوز مسئله ي 

درطول زمان تغيير شكل مي دهد، اما ما نبايد برخي از جنبه هاي حاد را آن كه طي ده ها سال 

:آن ها عبارتند از. نهادينه شده وعموميت يافته از چشم دور نگهداريم

م را به طرف شرايط بدترزندگي  جدائي نژادي و ملي مرد- تحقيرنژادي و جدا سازي نژادي : اول

.مي راند
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. تبعيض نژادي عميقا در روابط، ساختارهاي سازماني و سيستم سرمايه داري ريشه دارد: دوم

نژادپرستي برتري هاي سياسي، اقتصادي، و ايدئولوژيك زيادي براي طبقه ي سرمايه دار : سوم

. قائل است

ري واقعي و مستمر نياز به برقراري نظمي دوباره در گذر از برابري رسمي و قانوني به براب: چهارم

. روابط سياسي، اقنصادي، و فرهنگي و سازماني جامعه دارد

كارگران سفيد عليرغم برخورداري از شرايط بهترزندگي نسبت به خواهران و برادران : پنجم

برابري كامل رنگين پوست خود، داراي منافع مادي و معنوي در مبارزه عليه نژادپرستي و براي 

. مردم تحت ستم هستند

تحت ستم قراردادن مردم از نظر نژادي و ملي تنها يك مسئله اي مربوط به نژادپرستي : ششم

نيست، بلكه مسئله اي مربوط به استراتژي تاريخي فعالان اجتماعي ما در شكل دهي سياسي به 

اهي ها و آرزوها، شبكه در واقع هر ملت ستمديده اي سنت هاي عميق سياسي، آگ. كشور است

وبه اين ترتيب، . هاي سازماني ، و روش هاي مبارزه ي شكست ناپذير خود را به همراه مي آورد

ظرفيت سياسي هر بخش از جبهه ي مردمي، از جمله و بويژه جنبش كارگري، و كل اين جبهه 

.به شدت تقويت مي شود

وسياليستي در كشورما زماني كسب مي و سرآخر اينكه، پيشرفت هاي دمكراتيك، طبقاتي، و س

گردد كه تعداد قابل توجهي از كارگران و مردم سفيد پوست در مبارزه ي مداوم و مستمر براي 

.برابري و عليه نژادپرستي به مردم رنگين پوست بپيوندند
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چه كساني در انتقال به سوسياليسم نقش آفرين اند

نش طبقاتي نيروهاي اجتماعي اي ست كه بايد دورهم عامل اساسي براي درك سوسياليسم بي

در مركز اين تشكل طبقه ي كارگر چند نژادي، . جمع شوند و قدرت سياسي را بدست بگيرند

عده اي معتقد اند كه طبقه ي كارگر به تنهائي . چند مليتي، و چند نسلي از زن و مرد قرار دارد

در عين . نبايد به اينگونه نظرات اعتنايي داشته باشيمما . مي تواند سرمايه داري را به زانو درآورد

بها دهيم و ديدي ماركسيستي كه حال، نبايد به قدرت استراتژيك اجتماعي طبقه ي كارگر كم 

معتقد است طبقه ي كارگر به واسطه ي موقعيت اقتصادي، ظرفيت سياسي و تجربه ي تاريخي 

ساير نيروهاي . ك دست يابد را نفي كنيمبه جايگاه رهبر كلي گسترده ترين جنبش دمكراتي

اجتماعي مي توانند بر تغييرات تاثير بگذارند، اما به تنهائي قادر نيستند كه مبارزه را از تظاهرات 

. سياسي به قدرت سياسي انتقال دهند

البته مفهوم نقش رهبري طبقه ي كارگر، هنوز مورد قبول گسترده نيروهاي پيشرو و چپ نيست 

 از محافل، اين ايده كه ساير گروه هاي اجتماعي بيشتر لايق رهبري هستند، جانشين و در برخي

 كتاب جديد پرطرفداري، به نام امپراطور، طبقه ي . اساسي ماركسيستي شده استاين ايده ي

 تازه اي كه برخي نيز از نهاد تاريخي.  گنجانده است"توده" بازتر و مبهم تر كارگر را در مفهوم

.ما نبايد تسليم اين نظريه ها بشويم.  انقلابي را اداره خواهد كرد صحبت به ميان آورده اندفرايند

آن ها به طور راهبردي در موقعيتي قرار گرفته اند كه . كارگران توليد كننده ي ارزش اضافي اند

 از كارگران ضرورت اتحاد گسترده را شديدا حس مي كنند و. قوانين سرمايه را به چالش بگيرند
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آن ها اهميت زيادي براي مبارزات پارلماني و فعاليت هاي انتخاباتي . نياز به سازماندهي آگاه اند

كارگران در انتخاب تاكتيك . قائل اند و به تركيب ماهرانه ي اشكال مختلف مبارزه باور دارند

اهموار و آن ها سياست را به عنوان فرايندي ن. هوشيار اند و اهميت مصالحه ها را مي فهمند

كارگران علاوه بر طبقه، هويت ديگري هم . متناقض درك مي كنند كه بالا و پائين زيادي دارد

دارند كه آن ها را قادر مي سازد متحداني قدرتمند و استراتژيك درميان نژادها، مردان و زنان و 

اصلي اقتصاد و در نهايت اينكه، اين طبقه ي كارگر است كه سازنده ي . ديگر اقشار بدست آورند

. سوسياليستي پايدار، موثر و عادلانه است

. من بايد اضافه كنم كه مسئله رهبري در هر قدم از فرايند انقلاب مورد چالش قرار خواهد گرفت

با تنوع نيروهاي اجتماعي و گرايش ها، غير از اين هم نمي توان انتظار داشت؟ نقش رهبري طبقه 

اق پيش برده نمي شود، بلكه با مبارزه اي توانمند براي ي كارگر، با اعلاميه هاي پرطمطر

دمكراسي و به ميزان دفاع از منافع ساير اقشار و لايه هاي اجتماعي و سخنگويي ملت است كه 

هيچ طبقه اي در جامعه نمي تواند اين نقش را بدون ايجاد ":ماركس مي نويسد. بدست مي آيد

 لحظه اي كه در آن چنان در جامعه ادغام و با آن -لحظاتي از هيجان در خود و مردم بازي كند

اشتباه گرفته مي شود كه بعنوان نماينده ي عام آن ديده و درك مي شود، لحظه اي كه خواست 

ها و حقوق مطالبه شده اش واقعا به خواست ها و حقوق جامعه يكي ست، لحظه اي كه واقعا مغز 

قوق كلي جامعه است كه يك طبقه ي خاص مي تنها به نام دفاع از ح. و قلب جامعه مي شود

".جامعه را بدست بگيردتواند رهبري



ــــــــــــــــــــــــــ سام وبــــــــــــــــــــــــــ سوسياليست ها ــــــــــــــواكنش به

31

و در اينجاست كه نقش كمونيست ها مشخص مي شود، يعني اين كه، بايد بطور عملي و نظري 

متحد و "به طبقه ي كارگر و بخش متشكل آن كمك كنند تا با تمامي جنبش هاي دمكراتيك 

يك چنين نقشي تنها وقتي مي تواند تحقق پيدا كند .  بدست بگيرد شده و رهبري آنها را"ادغام

 ما در خدمت طبقه ي كارگر قرار بگيريم، به مبارزات روزمره اين طبقه عميقا نفوذ كنيم، و كه

.درك ماركسيستي خود را به اين مبارزه انتقال دهيم

ائتلاف هاي گسترده ي طبقاتي و اجتماعي

وردن متحدان متنوع و گسترده بر له سوسياليسم يكي از استراتژي هاي مهم و وظيفه ي بدست آ

مبارزه . ي يك دوره بلند مدت از مبارزه به آن خواهيم رسيدما نه يكشبه، بلكه ط. اساسي ماست

بنابراين طبقه ي كارگر به جوامعي از زنان و جوانان . ي آينده ريشه در مبارزه ي امروزين دارد

. مي پيوندد كه تحت ستم ملي و نژادي اند

مردمي  ائتلاف "هسته ي مركزي"تجمع تمام اين نيروهاي اجتماعي، چيزي است كه من آن را 

مشاركت آن ها يك ضرورت استراتژيك در هر مرحله از مبارزه، ازجمله مرحله ي . مي نامم

 تيره و خارج كردن هركدام از آن ها، چشم انداز پيروزي را نه تنها. سوسياليستي مبارزه است

حول اين هسته ي مركزي ساير نيروهاي گوناگون اجتماعي . ، بلكه محكوم به نابودي مي سازدتار

 گرد هم مي آيند و  و ديگر جنبش ها)سالمندان، كشاورزان، متخصصين و روشنفكران و غيره(
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جنبش مردمي وسيعي را مي سازند كه منافع و موضوع مبارزه ي آن ها، آنان را متحدين ما مي 

. سازد

در يادداشت نقدي بر برنامه ي . اين ايده با نظر متفكران كلاسيك ماركسيست همخواني دارد

وتا، ماركس نظرات لاسال و سوسيال دمكرات هاي آلمان را به واسطه ي اين پيشنهاد شديدا گ

او . "صنعتگران، كارگاه هاي كوچك، و كشاورزان نيروهاي ارتجاعي هستند": مورد نقد قرارداد كه

 لنين هم همين".اين گروه ها را نبايد پيش از شروع مبارزه به بورژوازي واگذاشت":بيان كرد كه

نگاه را داشت و حتي بر اين موضوع تاكيد داشت كه متحدين هر چه گسترده تري براي ايجاد 

و آنتونيو گرامشي كمونيست و تئوريسين . شرايط پيروزي سوسياليسم در روسيه ضروريست

ايتاليائي در صحبت پيرامون سازماندهي طبقه ي كارگر براي در دست گرفتن رهبري سياسي 

آيا گرايش ما به اين مسئله بايد كم . اعي، همين نظر را بيان مي داشتنيروهاي مختلف اجتم

رنگ تر از گرايش آنها باشد؟

مرحله ي انتقالي

جنبش جهاني كمونيستي، در دوره ي شكل گيري، نسبت به فرم و فرايند انتقال توجه زيادي 

 مي شد و مانند اژدري با مبارزه براي سوسياليسم در لحظه و به صورت آني جهت داده. نشان نداد

و اين بخاطر اين نبود كه پيشروها ساده انديش بودند، انقلاب . سرعت وحشتناك پيش مي رفت

كبير اكتبر دنياي را تكان داده بود، و ميليون ها نفر در قلب اروپا از سلاخي جنگ جهاني اول به 
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مان به نظر مي رسيد كه دنياي در آن ز. كشورهايي باز مي گشتند كه با بحران بزرگي روبرو بودند

بنابراين هيچ تصحيح تاكتيكي و يا . كهنه دارد مي ميرد و دنياي تازه اي درحال تولد است

 و "طبقه عليه طبقه"اين زمان، زمان. مصالحه اي وجود نداشت كه ارزش تفكر را داشته باشد

. دند، به پيش نرفتاما مسائل آنطور كه كمونيست هاي مبارز فكر مي كر.  بود"نبرد آخرين"

امواج انقلاب . نيروهاي ارتجاعي قدرت ابتكار را دوباره در دست گرفتند و امواج مبارزه را برگردانند

.فروكش كرد، و سركوب هايي به وقوع پيوست

او .  را نوشت"بيماري كودكانه چپ روي"درباره ي عواقب همين تحولات بود كه لنين كتاب 

به سوسياليسم وجود ندارد، و اينكه فرايند انقلابي بايد درطول زمان دليل آورد كه راهي مستقيم 

طي شود، و مراحل مختلف را با استراتژي هاي مشخص همراه با خواسته هاي دمكراتيك خاص 

. هر مرحله، پشت سر بگذارد

وي بعدها استدلال كرد كه احزاب جديد كمونيست بايد درمورد شكل هاي انتقال به سوسياليسم 

اس تخمين هشيارانه از مرحله ي توسعه ي سرمايه داري و همچنين ارزيابي عيني از تعادل براس

.بين طبقه و نيروهاي اجتماعي در لحظه ي مشخص، تحقيق كنند

متاسفانه لنين عمر نسبتا كوتاهي داشت و بعد از وي استالين بر روي كار آمد كه مسير ديگري 

طبقه عليه "ياست اتحاد را گسترش دهد، به استراتژي استالين به جاي اينكه س. را طي كرد

برآمد اين .  داشت"تنهايي" بازگشت، كه در اساس گرايش به طي كردن اين دوران به "طبقه
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سياست، هم در كشور اتحاد شوروي و هم در كشورهاي سرمايه داري، شايد بيشتر از همه 

.  مصيبت بار بودآلمان،

ر سطح بين المللي، تا كنگره ي هفتم انترناسيونال كمونيسم تصحيح اين سياست سكتاريستي د

 درمورد اين گردهم آيي گفت كه وظيفه ي فوري 1گئورگي ديميتروف.  انجام نشد1935در سال 

ديميتروف طرح هايي را . اين مرحله نه سوسياليسم بلكه شكست خطر فاشيسم درحال رشد بود

او تذكر داد كه . ظر نمي گرفت به سخره گرفتكه شرايط سياسي و واقعيت هاي زميني را درن

مفاهيم استراتژي و تاكتيك بايد به تن واقعيت دوخته شود و نه اينكه برازنده ي تئوري هاي 

وي دليل مي آورد كه كمونيست ها بايد از درك هاي سطحي فرايند انقلاب مانند . صرف باشد

ده گرفتن هر خواست دمكراتيك جامعه به طبقه عليه طبقه، پريدن از مراحل مياني مبارزه و نادي

گزارش او ادعانامه اي پر احساس . بهانه ي وجود خواسته هايي با دوبرابر اهميت، دوري گزينند

سكتاريزمي كه رفتار و .  بود"سكتاريسم از خود راضي"-  براساس گفته هاي خودش -عليه 

ان هاي اصلي طبقه ي كارگر تجربه عملي آن در سازمان ها عبارت بود از نشستن و از سازم

.دوربودن و پز رسمي به خود گرفتن

اين مربوط به آن دوره است، اما بايد ديد در ارتباط با مسئله ي انتقال به سوسياليسم ما اكنون 

يكي، تقريبا شبيه به نظريه ي .  دو ديدگاه كاملا متفاوت درچپ وجود داردكجا ايستاده ايم؟

 را متصور است كه در آن ناگهان اقتصاد "روز انقلاب بزرگ"اولين جنبش كمونيستي ست كه

1 ) Georgi Dimitrov
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فرو مي پاشد، كارگران به پا مي خيزند و قدرت را بدست مي گيرند، كشور و اقتصاد و جامعه ي 

مدني متلاشي شده را از ابتدا با حركتي سريع مي سازند و سوسياليسم مانند بيرون آمدن كامل 

ايد شما فكر كنيد كه اين گفته يك نوع مسخره بازي ست، اما ش. ، رشد ميكند2 از سر زئوس1آتنا

. چنين ديدي هنوز از سوي كمونيست ها و جنبش هاي چپ شنيده مي شود

ديدگاه ديگر درمورد مرحله ي انتقال اين است كه مبارزه براي سوسياليسم مبارزه اي طولاني 

ي مبارز، نيروهاي اجتماعي و مدت است كه از مراحل مختلفي مي گذرد كه در آن آرايش طبقه 

آگاهي سياسي توده ها تغيير كرده، و به نوبه ي خود نياز به استراتژي هاي سياسي جديدي را 

. آن ها مناسب باشدمطرح مي سازد كه با آرايش جديد نيروها و سطح جديد آگاهي

 اتبلاف ها وقتي دوره هاي پيشرفت به دوره هاي عقب نشيني تبديل مي شوند و برعكس، شكل

تغيير مي يابد و روابط با طرف هاي مبارزه بايد تصحيح شوند تا آن ها را از متحد موقت به متحد 

درك جديد سياسي كه صحبت از اتحاد، برابري، قدرت بخشي، و مبارزه ضد . ثابت تبديل نمايد

ز مردم جهان سرمايه داري مي كند بايد با تفكرات طبقه ي حاكم كه قالب فكري ميليون ها نفر ا

و مبارزات قانوني و انتخاباتي با ساير شكل هاي . را شكل مي دهد رقابت كند و جانشين آن شود

زماني كه رقابت بر سر قدرت به نقطه ي شكننده اي مي رسد، . مبارزات توده اي تركيب شود

هيچ طبقه اي هژموني ندارد، و هر بلوك قدرت بر سر بدست گرفتن كنترل بخش هاي مختلف

1 ) Athena

2 ) Zeus
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اين البته بيشتر به گسيخته . دولت به ستيز پرداخته و تلاش مي كند ابتكارعمل را به دست گيرد

شدن ساختارهاي قدرت و تجزيه، اگر نگوييم تقسيم، طبقه ي حاكم بستگي دارد كه در هر 

. مرحله ي آن توده هاي ميليوني بيشتري وارد عرصه ي مبارزه مي شوند

 به وجود فاصله اي اندك زماني ما. ميشه چنين ديدگاهي نبوده استدرك ما از فرايند انتقال ه

در اين ديدگاه ذره . بين مرحله ي مبارزه ي ضد انحصاري تا مرحله ي سوسياليسم باور داشتيم

احتمالا برخي از لايه هاي اجتماعي زماني كه خورشيد . اي حقيقت وجود داشت، اما فقط ذره اي

برمي گردانند، اما در همان موقع بايد جنبش بطور كلي گسترده تر و سوسياليسم بتابد، ازآن روي 

عميق تر شود و ميليون ها نفر را زير پرچم خود گرد آورد، از جمله كساني كه قبلا از نظر سياسي 

بنابراين، هر نظريه ي مربوط به انتقال به . غيرفعال و يا بخشي از بلوك مخالف بوده اند

 فقط متعلق به چپ بداند،  كار طبقه ي كارگر يا آن را پروژه ايصاراسوسياليسم كه كار را انح

تنها جنبشي با پشتيباني يك اكثريت قابل توجه و در جهت منافع آن اكثريت، تنها . بايد رد شود

جنبشي داراي خصوصيات عميق توده اي كه عميق و عميق تر مي شود، مي تواند سوسياليسم را 

. در كشور ما پيروز كند

گسيختگي سياسي

. حتي زماني كه از هم گسيختگي سياسي رخ مي دهد، نه كامل خواهد بود و نه غيرقابل بازگشت

بعداز انتقال قدرت، به احتمال قوي، زندگي سياسي اجتماعي شبيه همان ديروزش خواهد بود و 
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ب در هر زمان دارد،با تمام پيچيدگي اي كه فرايند انقلا. قدرت به ستيز خود ادامه خواهد داد

در . وقتي انقلابيون ابزارهاي قدرت را بدست مي گيرند، اين پيچيدگي حتي بيشتر هم مي شود

چنين شرايطي، كه به اندازه ي جنگ نظري اهميت دارد، هيچ جانشيني براي سياست هاي 

به قانون مقدم برهرچيز بايد معيارهاي دمكراتيك را تبديل . صحيح و جنبش توده اي وجود ندارد

كرد تا دشمن طبقاتي را تضعيف كند و افراد آن را از دستگاه هاي حكومتي بيرون كشيد، و 

درهمان زمان قدم هاي لازم را براي توسعه حقوق دمكراتيك و اقتصادي براي ميليون ها نفر 

بنابراين انقلاب يك عمل مجزا نيست، بلكه يك سري حوادث با فرايندي پيچيده است . برداشت

.  درطول زمان گسترش مي يابدكه

مسير خاص ملي

اگرچه برخي جنبه هاي مشترك و ريشه اي در انقلاب ها وجود دارد، اما هيچ انقلابي قابل تقليد 

قدرت سياسي بايد از دست يك طبقه به طبقه ي ديگر منتقل شود، تغييرات اقتصادي و . نيست

اين مرحله ي انتقال مي تواند . ست به دست شوندفرهنگي صورت بگيرد و سازمان ها ي دولتي د

به روش هاي گوناگوني صورت بگيرد، تصور وجود روشي واحد براي همه ي شرايط به هيچ وجه 

.درست نيست

با در نظرگرفتن شكل هاي گوناگون انتقال به سوسياليسم، ما بايد در كمال سرزندگي مسير 

ربه ي ساير كشورها را مورد مطالعه و بررسي اگرچه بايد تج. خاص ملي خود را ارائه كنيم
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قراردهيم، شكل، ابعاد و سرعت پيشرفت آن تجربه ها نبايد مانع بروز خلاقيت هاي سياسي ما 

تمام كشورها به سوسياليسم خواهند ": او مي گفت. شود و عليه جوهر تفكر لنيني حركت كنيم

مي رسند، هر كدام با ويژگي خاص خود، رسيد، شكي در اين نيست، اما آن ها از يك راه به آن ن

با شكلي از دمكراسي، با درجه اي از ديكتاتوري پرولتاريا و با سرعتي متفاوت از جنبه هاي 

چه از نقطه نظر . مختلف زندگي اجتماعي در فرايند انتقال به سوسياليسم شركت خواهند كرد

به اسم "ره تر از اين نيست كه تئوري و چه از نقطه نظر پراتيك هيچ جيز ابتدائي تر يا مسخ

". اين وجه از آينده را با يك رنگ يكنواخت خاكستري نقاشي كنيم"ماترياليسم تاريخي

)كاريكاتور ماركسيسم و اقتصادگرايي امپرياليستي(

ما تئوري ماركس را چيز ": لنين، در موقعيتي ديگر، البته با درنظرگرفتن شرايط روسيه، گفت

 سنگ برعكس، ما به اين نتيجه رسيده ايم كه اين تئوري فقط: يير نمي دانيمكامل و غيرقابل تغ

پايه ي اوليه ي علمي را بنياد گذاشته كه اگرسوسياليست ها بخواهند همراه با زندگي به جلو 

ما فكرمي كنيم براي سوسياليست هاي . بروند، بايد آن را بطور همه جانبه توسعه و ارتقا دهند

ستقل تئوري ماركس به شكل ويژه اي اهميت مي يابد، زيرا اين تئوري فقط روسي بكارگيري م

در انگليس متفاوت از فرانسه و در فرانسه ... خطوط كلي اصولي راهنما را ارائه مي هد، كه 

)برنامه ي ما.( متفاوت از آلمان و در آلمان متفاوت از روسيه بكارگرفته مي شود

: ضمون را بازتاب دادفيدل كاسترو نيز اخيرا همين م
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 جنبش توده اي بس عظيمي در حال ظهور است و فكر مي كنم كه اين جنبش نقشي اساسي "

نه به سبك بلشويك ها : تاكتيك هاي جديد بوجود خواهد آمد. در مبارزات آينده اجرا خواهد كرد

ما بايد . ا بترساندو اين نبايد كسي ر. ما، زيرا كه متعلق به دنياي متفاوتي استو نه حتي به سبك

با حداكثر توان عينيت گرايي خود شرايط جاري را كه مبارزه در آن بسط مي يابد ببينيم و 

راه هاي ديگري هم وجود خواهد داشت كه در آن، شرايط انتقال اين دنيا به ... تحليل كنيم

). مانتلي ريويو-ايسوان مزاروش  (".دنيايي ديگر بوجود بيايد

ي درمورد راه كشورمان به سوسياليسم بنويسم، ويژگي هاي خاص را نه ضميمه اگر بخواهم كتاب

براي مثال، دست بر روي احساسات دمكراتيك مردم آمريكا . كه در متن اصلي آن قرار مي دهم 

ويا تاثير قدرتمند نژاد و جنسيت برسياست، فرهنگ، آگاهي، و مسيرهاي تاريخي طي شده توسط 

نكه بينش ما از سوسياليسم بايد باور انكار ناپذير به كامل كردن وظايف ملت مان مي گذاشتم و اي

اين كار با از . دمكراتيك ناتمام و به ارث رسيده و همچنين توسعه ي دمكراسي را در بر بگيرد

. بين بردن نژادپرستي و جايگزيني آن با مردم سالاري آغاز مي شود

ادپرستي و ستم جنسيتي، حتي به ميزان بسيار  دمكراسي، مبارزه عليه نژبي توجهي به ارزش

ما همچنين بايد پيش بيني . اندك، جنبش سوسياليستي را به حاشيه ي سياسي خواهد راند

كنيم كه چندين حزب و جنيش در راه ما به سوسياليسم، همراه ما خواهند بود و در يك سري از 

 در عين حال به رقابت خواهند مسائل وهمچنين تاثير گذاري بر مردم با ما همكاري كرده و
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چنين عملي نه تواضع . اين كار حتي اگر ما حزب رهبر جنبش هم بشويم لازم است. پرداخت

. است نه خود ستايي

انتقال صلح جويانه

واضح است، كه جنبش سوسياليستي بايد در جستجوي انتقالي صلح جويانه و بدون خشونت 

-ه ازمردم آمريكا بخواهيم تا تنها داور فرايندهاي اجتماعي اما اين بدين معني نيست ك. باشد

طبقه ي حاكم، مانند طبقات حاكم ساير كشورها، به هيچوجه زيربار . اقتصادي كشور ما باشند

چنين تقاضائي نه تنها بايد توسط مردمي بپاخواسته، حاضر . امضاء چنين قراردادي نخواهد رفت

كه به توانائي جنبش سوسياليستي در بهره برداري از موقعيت در صحنه و متحد پشتيباني شود، بل

هاي خود در ساختار كشور براي از تحرك انداختن و محدود كردن نهاد هاي قدرت حاكمه نيز 

 بنابراين اميد به اينكه با ناديده گرفتن مبارزه دراين عرصه ها، مي توان به انتقالي .ياري رساند

. خطرناك استصلح جويانه دست يافت، باوري 

برخي مي گويند صحبت از انتقال صلح جويانه به سوسياليسم چيزي بجز گفته هاي توخالي، 

آيا اين درست است؟ اگرچه مثال هايي حاكي از . ساده لوحي و درس نگرفتن از تاريخ نيست

استفاده از زور توسط طبقات حاكم براي عدم تغيير جامعه وجود دارد، مثال هايي هم هست كه 

رژيم . در آن رژيم هاي فاسد و غيرقابل اعتماد بدون خونريزي توده اي، كنار گذاشته شده اند

خشن آفريقاي جنوبي بدون اينكه كشور وارد جنگ داخلي شود، قدرت را تحويل نيروهاي 
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آزاديخواه داد، در پرتقال و اسپانيا دولت بورژوازي دمكراتيك جانشين رژيم هاي فاشيستي شد، 

 و حاميان وي تغييرات بنياديني را در ونزوئلا ايجاد كردند، و تصور چنين تغييرات هوگو چاوز

. سياسي در ساير نقاط آمريكاي جنوبي بي منطق نيست

اين نوع انتقال ممكن است زمان بيشتري ببرد و . بنابراين انتقالي صلح جويانه امكان پذيراست

 ما بطور يقين احساس ميكنند پذيرش اين نياز به مصالحه هايي داشته باشد، اما مردم كشور

كشتارهاي بي حد و از دست . مصالحه ها و طول زمان، اگر مانع خونريزي شود، ارزشمند است

دادن جان انسان هاي بسيار در قرن بيستم حساسيت بسياري را در خانواده ي بشريت برانگيخته 

جستجو و يافتن راهي صلح جويانه من يقين دارم كه مردم كشور ما زمين و زمان را براي . است

به سوسياليسم زيرورو خواهند كرد، وما هم با صراحت كامل بايد سخنگوي چنين خواسته اي 

همانطور كه قبلا هم گفته ام مهمترين ايده ي سوسياليسم پايان دادن به خشونت در . باشيم

. تمامي زمينه هاست

يك روز بعد 

د از اينكه نيروهاي انقلابي قدرت سياسي را بدست گرفتند، ديد جنبش كمونيستي اين بود كه بع

دوره تحكيم قدرتشان تقريبا كوتاه خواهد بود و اشكال جديدي از قدرت مردمي پيدا خواهد شد 

كه جانشين سازمان هاي سياسي فاسد مي شود، و نيز اينكه با به دست گرفتن قدرت توسط 

ما همچنين فرض مي كرديم كه دولت . دمردم ديگر هيچگاه آن را واگذار نخواهند كر
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سوسياليستي دست به اعمال زيادي خواهد زد و دسترسي به زندگي اجتماعي، فرهنگي، و مدني، 

. ازجمله كنترل رسانه هاي ارتباط جمعي را توسعه خواهد داد

و .  بازار به سرعت جاي خود را به برنامه ريزي مركزي خواهد دادفرض ديگر اين بود كه روابط

فرضيه ي ديگري داشتيم مبني بر اينكه سوسياليسم را مي توان تا حد مالكيت اجتماعي بعلاوه 

 حزب - البته ما هيچگاه به روشني بيان نكرديم -برنامه ريزي فراگير كاهش داد و در نهايت آنكه 

ا مي خواهم بطور خلاصه هركدام از اين فرضيه ه. جامعه ي سوسياليستي را به پيش خواهد برد

. را از ديد تجربه و ديدگاه نظري نوين مورد بازبيني قراردهم

اگر ما اصرار داريم كه طبقه ي حاكم به خواسته هاي انتخاباتي تن دردهد، بايد شكست خود را 

درگذشته ما اين را قبول .  قبول كنيم- اگر دولت ائتلاف چپ در راي گيري شكست خورد -

 بايد با كمال اطمينان -  نه به دلايل تاكتيكي-اما اكنون.  كرديمنداشتيم، و يا با لجبازي قبول مي

هر مقاومتي در مقابل اين نكته . گفت كه خواسته ي دمكراتيك مردم بالاتر از هر چيز قرار دارد

تاثيرمنفي فراواني برروي خواسته ي ما مبني برنماينده مردم و ادعاي حزبي توده اي خواهد 

) Bill of Rights ("اعلاميه حقوق شهروندي"كافي با پاره كردن مردم آمريكا بدلايل . داشت

و قانون اساسي، با تضعيف سيستم كنترل و تعديل قدرت سياسي متمركز، آزادي هاي سياسي و 

. فردي، و يا تخريب ساختار سياسي مبتني نمايندگي شان مخالف اند

قول هاي انجام نشده ي آن ها خواستار گسترش، تعميق و اصلاح تمامي آن ها براساس 

دمكراسي در كشور ما، خواسته هاي دمكراتيك جديد، و نيازها براي ساختن سوسياليسم خواهند 
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طبقه ي كارگر ":  شما شايد فكركنيد كه اين حرف ها برخلاف اصرار لنين بر اين است كه.بود

ت گرفتن آن نمي بپا مي خيزد و ماشين دولتي را نابود مي كند و خود را فقط محدود به دردس

من بر آنم كه غير از ساختار قديمي سركوب و خشونت كه بايد نابود شود، كار اصلي انتقال . "كند

انقلاب ها پيوستگي امور را با تغييرات . محتواي طبقاتي ساختارهاي سازماني و اداري كشور است

. بسيار عميق تلفيق مي كنند

نزديك به نيمي از . اي سياسي احساس بيگانگي مي كنندامروزه ميليون ها نفر از مردم با فراينده

بسياري ازمردم اين احساس را دارند كه دولت ارتباطي به زندگي روزمره . جمعيت راي نمي دهد

براي غلبه براين حالت، درطي . ي آن ها ندارد، و حتي مانعي براي رسيدن به آرزوهايشان است

 جديد مردمي و نوعي از حكومت مستقيم ظهورخواهد فرايند انقلابي به احتمال قوي سازمان هاي

كرد كه ميليون ها نفر را به عرصه ي مبارزه خواهد كشيد و قدرت سياسي را به منشاء آن واگذار 

.خواهد كرد

با در دست داشتن دولت، تجربيات سازندگان سوسياليسم در قرن بيستم حاكي از آن است كه 

ين دولت بايد بسياري از اعمالي را انجام دهند كه قبلا در سازمان هاي غيردولتي و يا سطوح پائ

. بدون شك قدرت فدرال هنوز نقش مهمي خواهد داشت. سطوح بالاي دولت صورت مي گرفت

اما بايد قبول كرد كه چنين قدرتي بسيار دور از دسترس توده ي مردمي است كه قراراست تبيين 

.كننده و سازنده ي جامعه ي نوين باشد
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 ساير دولت هاي طبقاتي، دولت سوسياليستي هم رفتاري قهرآميز دارد، اما يك تفاوت مهم مانند

. اين دولت همچنان بي نهايت مردمي تر و آزادي بخش تر از انواع پيشين خود است: وجود دارد

برخي به ايده ي قهرآميز بودن دولت سوسياليستي واكنش نشان مي دهند، اما پاسخ من به آنان 

. مخالفين سوسياليسم به احتمال زياد با روي خوش شكست شان را نمي پذيرند: كهاين است 

تجربه ي تاريخي حاكي از آن است كه آن ها با استفاده از ابزارهاي قانوني و غيزقانوني بشدت 

بنابراين، قوانيني كه انقلاب را محافظت و تقويت مي كنند، بايد به بكار گرفته . حمله خواهند كرد

پليس، نيروي نظامي، و ساير سازمان هاي بازدارنده منحل شوند و در خطي ديگر شوند و 

. بازسازي شوند

اين بدين معني نيست كه مخالفان دولت جديد بايد همگي به زندان انداخته شوند يا رفتار بدتري 

و در واقع ، يك جامعه ي سوسياليستي بايد مجازات مرگ و هر نوع شكنجه را لغ. با آن ها بشود

اگر غيرممكن نباشد، مشكل خواهد بود اصولي را در جامعه بنيان گذاشت ... ":ماركس نوشت. كند

 و اين در ".كه براساس آن كيفر يا اقدام به مجازات مرگ بتواند بنيان شكوهمند در مدنيت شود

 بريتانيا دارد كه درمرحله ي بسيار پيچيده ي انقلاب 19حالي ست كه ماركس اشاره به قرن 

من عميقا اعتقاد دارم كه منظور او آن بوده كه در جامعه ي سوسياليستي . نعتي قرار داشتص

 )1853 فوريه 18نيوبورك ديلي تريبون .( اثري از مجازات اعدام نبايد باشد

البته اگر مخالفين سوسياليسم قانون شكني كنند، بايد منتظر مجازات مناسب باشند، اما دولت 

 مقابل ايده هاي مبهمي كه حقوق دمكراتيك را شديدا و بطور خودكار سوسياليستي بايد در
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دليل . تضعيف مي كنند، مقاومت كند، نه اينكه دروقايع بعدي انقلاب آن را بسظ دهد

ديگرخصلت قهرآميز دولت آن است كه قوانين، آئيننامه ها، و دستورالعمل هاي جديد كه تعامل 

 مي كنند، تصويب و الزامي مي شوند، اگرچه دولت نبايد بين سازمان ها و شهروندان را دگرگون

بايد فضا براي جامعه ي شهري . اختاپوس وار به هر سوراخ كوچك زندگي اجتماعي چنگ بيندازد

و سازمان هاي غيردولتي گسترش يابد و كاملا شفاف و روشن شود، بطوريكه لازم نباشد دولت به 

. فضاي جامعه دائما سرك بكشد

اين . ولت سوسياليستي وجه آزاديبخش هم دارد كه بايد به آن توجه بيشتري شوددر ضمن، د

دولت بطور گسنرده اي حقوق سياسي، اقتصادي، و اجتماعي را گسترش خواهد داد و بهترين 

شرايط را براي اكثريت مردم براي برخورداري از يك زندگي سرشار از آزادي و كار مولد فراهم 

ي كردم براي پاك كردن صدمات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و رواني زماني فكرم. خواهد كرد

اي كه سرمايه داري به ميليون ها نفر وارد كرده، يك قرن وقت لازم است، اما بعداز اينكه كوبا را 

ديدم قانع شدم كه كشوري آزاديخواه، مردمي پرانرژي و جامعه اي اصيل مي تواند تاحد قابل 

. ش دهدتوجهي اين زمان را كاه

 بطور ديالكتيكي باهم در ارتباط - قهرآميزو آزاديخواهانه-دو وجه يك جامعه ي سوسياليستي

برعكس دولت هاي طبقاتي . اند، اما در طول زمان خصلت قهرآميزي آن بتدريج محو مي شود

پيشين كه طبقه ي حاكم اقليتي استثمارگر است و جاه طلبي عظيم را براي گسترش قلمرو اش 

امن مي زند و به همين دليل به ابزار اعمال قهر بزرگي نياز دارد، دولت سوسياليستي ريشه در را د
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يك سري از ارتباطات اقتصادي غير استثماري دارد كه منافع اكثريت بزرگي را نمايندگي مي 

كه ترسي از دخالت خارجي ندارد، ) درمورد كشور ما( كند، و خواست هاي امپراطوري ندارد، و

. جي به چنين ساختاري ندارداحتيا

قانون بايد در كنار ساير مسائل، آزادي فردي . دولت سوسياليستي بايد دولتي قانون مدار باشد

من درست بدين دليل . اشخاص را حفظ كند و مانع رفتارهاي دلخواهانه ي مامورين دولت شود

 به نام حفاظت از به اين امر اشاره مي كنم كه خشونت ها در جوامع سوسياليستي معمولا

. سوسياليسم صورت گرفته و در بعضي موارد اين خشونت ها توده اي بوده است

سوسياليستي، تصوري ست كه گس ) Bill of Rights ("اعلاميه حقوق شهروندي"تصور ما از 

و آن بدين معني ست كه سوسياليسم مورد تاييد ما هيچ كوتاهي در دفاع از . هال بيان كرد

هربرت . فردي و نقش دمكراسي در تاريخ ملت ما بر مبناي آن اعلاميه نخواهد داشتآزادي هاي 

 ماركسيسم تمايل داشته كه پرسش هاي مربوط به قدرت مطلق و ": زماني توشت1آپتكر

پايه ي مادي اي ببيند ... زورمطلق را نديده بگيرد و به جاي ان واقعيت قدرت و زور را براساس 

اما ماركسيسم به قدركافي خود را با واقعيت هاي قدرت و نفوذ .  ه استكه از آن سرچشمه گرفت

آن را بعنوان ايده ... ما ممكن است... كه منطق و گرايش هاي خود را دارد، درگير نكرده است

آليسم رد كرده يا تمايل به ناديده گرفتن آن و به حداقل رساندن واقعيت هاي مادي و طبقاتي 

اما نبايد واقعيت قدرت را همانطور كه هست و بر فعاليت مردم، ... اشيمجامعه و سياست داشته ب

1 ) Herbert Aptheker
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، اوت 1ليتيكال افيرز. (جدا از طبقه يا ريشه هاي مادي آن قدرت تاثيرمي گذارد، ناديده بگيريم

1956(

، كه وي نيز تاريخداني ماركسيست است در مقاله ي اخير خود با طنز بيشتر، 2اي پي تامپسون

به من گفته مي شود، درست در زير خط افق، شكل جديدي از ": افيت كمتر، نوشتاما نه با شف

قدرت طبقه ي كارگر درحال خيزش است، كه براساس سيستم روابط توليدي برابر بنيان نهاده 

شده، كه احتياجي به بازداري و نفي ندارد و مي تواند از محدوديت هاي منفي قوانين بورژواري 

تنها چيزي . ن نمي تواند درمورد چنين پروژه ي اتوپيائي اظهار نظر بكنديك تاريخدا. رها شود

پيشنهاد وي مي تواند اين . كه او مي داند آن است كه هيچ شواهد عيني اي براي اين امر نيست

".پيش از آنكه تحليلي ارائه دهيد، اين قدرت جديد را يك يا دو قرن زير نظر داشته باشيد: باشد

)رزويگز اند هانت( 

و در نهايت اينكه دولت سوسياليستي در عمل و نگرش خود لائيك است، اگرچه آزادي همه ي 

در جامعه ي . مناسك مذهبي و مردمي را كاملا مي پذيرد و مخالف هرنوع تبعيض مذهبي است

در ضمن بايد جلوي تلاش براي . سوسياليستي مردم مومن جايگاه و نقش حياتي خواهند داشت

اين برخلاف ماهيت سنت .  آن مذهب در سياست و آئين و مراسم كشور را گرفتتحميل اين يا

. سكولار كشور ماست كه زمان هاي طولاني در خدمت جامعه ي ما بوده است

1 ) Political Affairs

2 ) E.P. Thompson
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اقتصاد سوسياليستي آمريكا

مشخصه از منظر اقتصادي، موضوع اصلي بحث بهبود بخشيدن به زندگي ميليون ها نفر است كه

براي انجام  :بنابراين سئوال آن است كه. شان عدم امنيت و محروميت مي باشدي اصلي زندگي

اين وظيفه، اقتصاد چگونه بايد سازمان داده شود؟

يك شبه از درگذشته، ديد غالب در محافل ماركسيستي اين بوده است كه روابط بازار بايد تقريبا

تعداد كمي ازمردم  .ي اقتصادي شودبين برده شود و برنامه ريزي مركزي مكانيزم اصلي هماهنگ

سوسياليستي قرن بيست و يكم بايد سئوال اصلي اي كه جوامع. هنوز به اين نقطه نظر باور دارند

استفاده شود يا خير، بلكه اين است كه تاچه حد و جواب دهند اين نيست كه آيا از مكانيزم بازار

شود؟براي چه مدت بايد از آن استفاده

نابرابري، ن ساخت كه مكانيزم بازار در يك جامعه ي سوسياليستي مي تواند موجببايد خاطرنشا

و انحصار عدم تناسب، عدم تعادل، و رقابت ناسالم شود و همچنين دستمزد ها راكاهش دهد

اما اين ها . بار آورد و حتي خطر احياي سرمايه داري را به-كنترل بازار كالاها را در دست گيرد 

محلي در اقتصاد راي رسيدن به اين نتيجه نيست كه محملي براي بازاردلايل كافي ب

شيوه اي تطبيق دهد كه بازار مي تواند عرضه ي كالا و خدمات را به. سوسياليستي وجود ندارد

ادغام تكنولوژي نوين در با تغيير سليقه ي مصرف كنندگان در طول زمان هماهنگ باشد،

مجتمع هاي توليدي، برنامه ريزان، طلاعات حياتي اقتصادي برايمكانيزم توليدي را تسريع كند، ا

را كاهش دهد، زمان تصميم گيري را و شبكه مصرف كنندگان كسب كند، هزينه ي داد و ستد
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سيستم قيمت گذاري منطقي را سازمان گسترش دهد، موثرترين شكل توليد را تشويق كند،

.دهددهد، و نياز جامعه به ساعت كار را تشخيص

ارزش و در حتي چگوارا، كه طرفدار برنامه ريزي متمركز بود، متوجه اين امر شده بود كه قانون

 :گويداو مي. نتيجه روابط بازار مي تواند جائي در سيستم سوسياليستي داشته باشد

خواسته شده نقطه ي شروع بايد محاسبه ي نيازهاي جامعه به نيروي كار براي توليد كالاي "

نيازي با مفهوم اقتصادي اما آنچه بايد به آن اشراف داشت اين است كه نياز به نيروي كار،باشد، 

بلكه در سطح جهاني نيز تغيير مي كند،) يا ملي(و تاريخي است و نه تنها در سطح محلي 

در اقتصاد سرمايه داري با ادامه ي پيشرفت هاي تكنولوژيك كه نتيجه ي رقابت. متغيراست

تنها يك . محصول پائين تر مي آيدنيروي كار لازم كاهش مي يابد و در نتيجه ارزشاست، ميزان 

برروي چنين تغييري ببندد، اما هميشه  چشم- آن هم براي مدتي –جامعه ي بسته مي تواند 

اگر جامعه اي بدون پدست آوردن الگويي . بازگرددمجبوراست براي مقايسه به روابط بين المللي

قديمي شود، براي مدتي طولاني اين تغييرات را ناديده  بتواند جانشين الگويجديد و دقيق كه

ايجاد مي كند كه در حين شكل دهي به ساختار ارزشي خود آن بگيرد، روابط بين المللي اي را

 با زمينه هاي برخوردار از تكنولوژي بسيار -نظرداخلي سازگار باشد  كه ممكن است از-جامعه 

اين مي تواند منجر به ). براي مثال در صنايع فولاد و پلاستيك( قرار مي گيردضپيشرفته در تناق
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به نقل از  ( ".برخي زمينه هاي مهم شود، و در هرصورت موجب انحراف استبرگشت در

1)از فروپاشي، بلاكبورن، نيولفت رويوسوسياليسم بعد

. متفاوت استعه ي سرمايه داريدر جامعه ي سوسياليستي با جام) و قانون ارزش(عملكرد بازار 

بازاري مواجه هستيم ما با. مالكيت اجتماعي فرم غالب مالكيت در جامعه ي سوسياليستي است

. و دولت قرار مي گيردكه اجتماعي ست و تحت نظر و قانون كار اشتراكي، مصرف كننده گان،

محيطي، و هزينه ي زيست تصميمات اقتصادي با درنظرگرفتن هزينه هاي اجتماعي، انساني،

به سازمان هاي . تر خواهد بودتوزيع درآمد بسيار يكسان تر و منصفانه. فرصت گرفته خواهد شد

صاحبان سرمايه، آنطور كه در سرمايه دولتي دستورداده مي شود كه بجاي درنظر گرفتن منافع

را ايجاد كنند اقتصاد سوسياليستي قوي اي داري عمل مي كنند، روابط مالكيتي سوسياليستي و

همانطور كه برخي از . سرمايه داري نگاهداشته مي شودو همزمان، بسياري از كارائي هاي اقتصاد

منتقل شده و مفهوم جديدي به آن ها داده مي شود، برخي از ساختارهاي سياسي سرمايه داري

 .تكنيك حسابداري آن نيز قابل انتقال استساختارهاي اقتصادي، روش و

ست،  است از خود بپرسيد پس برنامه ريزي چي مي شود؟ آيا نقشي دارد؟ جواب آريشما ممكن

سوسياليستي، آنطور كه ما اما بايد اقرار كنيم كه برنامه ريزي. و نقشي حياتي در آن جامعه دارد

در قلمروي تئوري، يك برنامه  .آن را درك كرده و به آن عمل مي كرديم، مسئله ساز بوده است

:احسن انجام مي دهد بدون كوچكترين نقصاني وظايف زير را به نحوريزي جامع

1 ) Socialism after the Crash, Robin Blackburn, New Left Review
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اجتماعي، حذف نظارت بر تخصيص ارزش ايجاد شده به منابع اقتصادي و كالاها، بالا بردن توليد

پول و ارتباط كالايي نابرابري و عدم تناسب اقتصادي، از ميان برداشتن نقش سنتي پول و شبه

مدت، و عدم تصميمات دگي، اقتصاد پايدار در دوره اي كوتاهآن و افزايش مستمر سطح زن

 .پنهان از نظارت كارگراناقتصادي

سابق و برنامه ريزي متمركز اقتصادي در اتحاد شوروي. اما درعمل، صورت ديگري بخود گرفت

داد ها كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي با انتقال از يك مرحله كه درون دادها و برون

مسائل بزرگي  بود به مرحله اي كه پيوندهاي اقتصادي به مراتب پيچيده تري داشت بامحدود

 .مواجه شد

انبوه، احتكار مكانيزم برنامه ريزي در اين كشورها به تغيير سليقه ي مصرف كننده، اتلاف توليد

روش هاي توليدي منابع انساني و مادي، مقاومت در مقابل پيدايش تكنيك جديد توليدي و

به عنصري منفعل در كاراتر، توليد كالاي بنجل و غيرقابل فروش، و كاهش نقش طبقه ي كارگر

بجاي سازمان دادن به طبقه برنامه ريزي متمركز در اين كشورها،. زندگي اقتصادي انجاميده بود

بصورت سدي بر سر راه رشد ي كارگر، اقتصادي مردمي و روابط اقتصادي سوسياليستي،

نيمه ي آخر قرن بيستم، اقتصاد در واقع در. ده و توليد اجتماعي درآمده بودنيروهاي مول

اقتصاد سرمايه . سرمايه داري باخته بودسوسياليستي در زمينه ي اقتصادي مسابقه را به اقتصاد

هم كاراتر را توليد كرد، تكنولوژي جديد را سريع داري تنوع گسترده اي ازكالاها، هم ارزان تر و

كرد، مكانيزم توليد را منطقي و مطابق سليقه ي مصرف كننده طف تر وارد فرايند توليدتر و منع
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تحميل شده به طبقه ي كارگر و محيط زيست در جهان سرمايه داري بطور حتم هزينه ي. كرد

 .اين سرمايه داري بود كه برنده شدبسيار زياد بود، اما

بررسي قرار  سوسياليستي بايد دقيقا دوباره موردبنابراين دامنه و روش برنامه ريزي در جامعه ي

اقتصادي بسيار گيرد، اما با نگاهي پويا براي يافتن اشكال جديد دمكراتيك و مناسب براي

بدون برنامه ريزي البته اين فكر كه سوسياليسم. پيچيده كه در مفهومي جهاني عمل مي كند

يكي از بزرگترين براي مثال. گ استمتمركز كاري مي تواند بكند، بدون شك اشتباهي بزر

. اقتصادي پايدار استچالش هايي كه جامعه ي سوسياليستي با آن روبرو خواهد بود، رسيدن به

چنين كاري نياز به ايجاد بنا به گفته ي اقتصاددانان ماركسيست و دانشمندان محيط زيست

چگونه مي توان بدون برنامه اينكه تصور. تغييري عمده در روش توليد و الگوي مصرف ما دارد

البته هنوز به ساير مشكلات مانند غلبه بر ريزي متمركز از پس اين مشكل بر آمد، دشوار است و

. كردن، بازسازي شهر و روستا اشاره اي نشده استنژادپرستي، نابرابري جنسيتي، غير نظامي

قتصادي بازي كند، اما تغيير تواند نقش مفيدي در هماهنگي اهمانطوركه گفتم مكانيزم بازار مي

 .اساسي، در هر مرحله نياز به فرايند برنامه ريزي متمركز داردجهت مسير اقتصادي بطور

چارچوبي مشخص

از هر مفهوم درحاليكه بحث برسر بازار يا برنامه ريزي بسيار ضروريست، بسياري از جنبه هاي آن

تلفيق مكانيزم چگونگي. ي اقتصادي گرفتدر خلاء نمي توان تصميم ها. معين تهي شده است
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براي مثال . بررسي استهاي بازار و برنامه ريزي تنها در چارچوب سياسي و اقتصادي معين قابل

كرد و رشد تعاوني ها را تقويت ، لنين سياست جديدي را ارائه داد كه بازار را احيا1921در سال 

واسطه ي جنگ داخلي، ضروري بود، بلكه ه، بهاين نه تنها براي احياء اقتصاد فروپاشيد. نمود

طبقه كارگري ضعيف و توده ي عظيم و در ضمن براي برقراري دوباره ي اتحاد استراتژيك بين

عمل كرده بود، يا وضع موجود سياسي "طبق كتاب  بر"آيا لنين . وحشتزده دهقانان ضروري بود

با برخي ياست ديگري را انتخاب كند كهمي توانست ساقتصادي روسيه را در نظر گرفته بود؟ او

 درجه 180بجاي آن، وي در سياست اقتصادي چرخشي اما. تئوري هاي صرف مطابقت داشت

 حزب دوري گزيده "پيشگام"از سوسياليسم و نقش برخي عقيده داشتند لنين. اي ايجاد كرد

.است

هشدار بازار بطلبيم و يااشاره به اين نكته براي اين نيست كه به كمك لنين مشروعيت براي 

تصميمي باشي به چپ رو ها داده باشيم، بلكه تنها گفتن اين نكته است كه سياست اقتصادي

خاص گرفته است كه بايد همراه با اطلاعات سياسي، اقتصادي، و واقعيت هاي فرهنگي در لحظهء

كشور ما تلفيقي  دربا درنظرگرفتن اين نكته، من انتظاردارم كه دوره ي انتقال اقتصادي. شود

و فضاي محدودي باشد از تركيب اشكال گوناگون مالكيت تعاوني و اجتماعي درحد گسترده،

نقش مهمي در ضمن اينكه برنامه ريزي دمكراتيك شروع به كسب. براي شركت هاي خصوصي

مدت طولانيمكانيزم بازار بايد بطور مناسب و برايدر سازماندهي زندگي اقتصادي مي كند،

اقتصادي مانند اقتصاد سوسياليستي برخي از بخش هاي. تري در بخش هاي اقتصادي باقي بماند
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كالا شده گي خارج مي بهداشت، تغذيه، آموزش و پرورش، و مراقبت از كودكان و سالمندان را از

جانشين دستمزد ) و نبايد )سازد، و يك درآمد مناسب تضمين شده ارائه مي كند كه نمي تواند

كاهش مي دهد و نقش بازار را خابي حقوق و تفاوت هاي حقوقي شود، اما وظيفه دارد فقر راانت

 .در سازماندهي نيروي كار تقليل دهد

ي دولت بودجه. به زباني ديگر، هزينه ي بازتوليد نيروي كار تاحد امكان بايد اجتماعي شود

. غيرنظامي شودبايد بازسازي واقتصاد . يابد و اولويت هاي آن هم تغيير فاحشي كندافزايش

جنسيتي و ساير بي بودجه اي اجتماعي براي پرداخت غرامت به ستمديدگان نژادي، تبعيض

اقتصادي از محل كار نوعي از تصميم گيري مشاركتي در موضوع هاي. عدالتي ها تامين مي شود

 تعلق گيرد و سازمان ها آموزشيارانه ها به ارتباطات، فرهنگ و. تا اجتماعات بنيان گذاشته شود

انتقال به مالكيت . هاي مردم در آيدو مكانيزم هاي مالي به سرعت و قاطعانه تحت كنترل توده

همراه با مشكلاتي هم باشد، اما هيچكدام از اين سوسياليستي در بازار اقتصاد جهاني ممكن است

متيازاتي مي دهد كه كشورهاي اندازه ي اقتصاد ما به ما ادامنه و. مشكلات غيرقابل عبور نيست

 .ديگر ندارند

با يك اين كار. يكي از وظايف مهم ما بازسازي رابطه ي اقتصادي خود با كشورهاي جنوب است

. قائل شودحركت نمي تواند صورت بگيرد، اما دولت سوسياليستي بايد براي آن فوريت زيادي

بكارگيري نيروي اما نقش ما درچيزهاي زيادي دركشور ما براي دوست داشتن وجود دارد، 

نيست كه ما به آن نظامي و قدرت مالي بيكران در ساختن روابط اقتصادي بين المللي چيزي



ــــــــــــــــــــــــــ سام وبــــــــــــــــــــــــــ سوسياليست ها ــــــــــــــواكنش به

55

تقريبا در . براثر ايدز مي ميرند ميليون نفر براثر فقر و بيش از يك ميليون نفر8هرساله . بنازيم

ن شرايط غير انساني ست و بايد اي.كنندهرقاره اي صدها ميليون نفر در زاغه ها زندگي مي

 .تغيير كند

فرايند آگاهي

فرض ديگري كه بايد دوباره مورد بررسي و تحقيق قرارگيرد آن است كه سوسياليسم را نمي توان 

سوسياليسم . به تركيبي از مالكيت اجتماعي، برنامه ريزي متمركز، و رشد اقتصادي خلاصه كرد

ا حل كند، اما فرايند توسعه جامعه ي سوسياليستي فرايندي مطمئنا بايد مسئله ي مالكيت ر

بسيار پيچيده تر و فرايندي آگاهانه تر است، چرا كه روابط توليدي، حكومتي، فرهنگي و غيره 

درباره ي اين موضوع لنين مي . تنها حاصل رشد نيروهاي مولد اجتماعي نبوده و نمي باشد

:نويسد

پايه و اساس قرار دادن توليد سوسياليستي . اقتصاد خلاصه كردسوسياليسم را نمي توان به  ..."

براي ازبين بردن ستم ملي ضروريست، اما اين پايه و اساس بايد همراه با دولتي دمكراتيك، 

پرولتاريا با انتقال سرمايه داري به سوسياليسم، امكان محو ستم . ارتشي دمكراتيك و غيره باشد

ن امكان تنها و تنها زماني به واقعيت مي پيوندد كه دمكراسي كامل ملي، را فراهم مي كند، اما اي

.١)جمعبندي پيرامون بحث ارزيابي از خود (".در همه زمينه ها برقرار شود

1 ) The Discussion of Self Determination Summed Up
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بنابراين توليد سوسياليستي و رشد اقتصادي چيزي بيش از پايه ي ساختاري سوسياليسم نيست 

 مي كند كه توانائي گشايش اجتماعي درهاي و تنها وقتي امكان شكوفائي كامل را ايجاد

 و آن هم بر - طبقه ي كارگر-دمكراسي و آزادي برروي نوع بشر توسط سازندگان سوسياليسم

به همين دليل راهبران بايد با تنظيم . دوش فعاليت آگاهانه ي ميليون ها نفر از مردم فراهم شود

ند كه مردم بتوانند با شرايط، امكانات، و و انتقال دوره اي روابط سوسياليستي به شكلي عمل كن

. خواسته هاي جديد خود را همگام سازند

".كشتي حكومت را هدايت كنند"در نهايت اينكه، نقش و وظيفه ي كمونيست ها اين نيست كه 

اين وظيفه و مسئوليت به عهده ي ائتلاف گسترده اي ازچپ و بخش هرچه گسترده تري از مردم 

 نيست كه بخشي از اين تعهد عظيم قطعا بردوش كمونيست هاست، اما اين بحثي در اين. است

. بدان معني نيست كه در هر سطحي از جامعه ي سوسياليسي جانشين مشاركت توده ها شويم

كار اصلي ما تشويق فعاليت مردم و سازماندهي آنان، عمق و گسترش بخشيدن به روابط خود با 

راه حال فوري براي مشكلات مبرم، و عرضه خلاقانه و نقادانه سازمان هاي اصلي كارگران، يافتن 

راهكارهاي ماركسيسم به مليون ها تن از مردم سازنده ي جامعه ي جديد است كه با گوشت و 

اندكي بي توجهي به دمكراسي و مبارزه عليه . پوست مسائل آن را لمس كرده وبه پيش مي برند

تي را در محدوده ي بحثي سياسي باقي نگه مي نژادپرستي و ستم جنسيتي جنبش سوسياليس

.دارد
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ما به گرايش عميق و ظرفيت ها غير قابل تصور ميليون ها نفر مردمي كه سازنده ي جامعه ي 

جديدي خواهند بود، اعتماد كامل داريم و متاسفانه اين تجربه اي نبود كه احزاب كشورهاي 

، تاريخدان برجسته ي معاصر، در ١شه لووينمو. سوسياليستي سابق بدان مبادرت ورزيده باشند

 مي نويسد كه اين حزب كمونيست اتحاد شوروي نبود كه "قرن شوروي"آخرين كتاب خود 

قدرت دولتي را در دست داشت، بلكه بر عكس اين قدرت دولتي بود كه حزب را به انقياد خود 

 اما به نظر من حق با لووين اين فرضيه مي تواند مورد بررسي و بحث قرار گيرد،. درآورده بود

است كه مي گويد حزب كمونيست اتحاد شوروي در گرداندن دستگاه هاي كشور نقشي گسترده 

.و فزاينده براي خود قائل شده است

بدست گرفتن تمام موقعيت هاي مهم در دستگاه هاي كشوري، صدور دستورالعمل هاي 

ه روز مسئولان نمي يابد، مديريت اقتصادي ايدئولوژيك كه انعكاسي در عمل و سياست هاي روز ب

اي كه از استانداردهاي جهاني باز مي ماند، انحصاري كردن فرايند تصميمگيري در تمامي عرصه 

هاي زندگي اجتماعي، و برخورداري از امتيازها و درآمدهاي بدون توجيه و تمامي اين ها آسيب 

حساس تعلق اقتصاد و جامعه به مردم اتحاد فراواني به قدرت سياسي و اخلاقي وارد مي آورد و ا

. شوروي را از بين مي برد

 تن از كادرها در غارت دارايي هاي كشور سهيم در چنين شرايطي، جاي تعجب ندارد كه هزاران

 ميليون ها نفر اعتماد خود به اتحادشوروي و سوسياليسم را از دست بدهند؟ و جاي هيچ شوند؟

1 ) Moshe Lewin
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اين بايد براي ما  تعداد اندكي مدافع سوسياليسم باقي بمانند؟ 1991شگفتي نيست كه در سال 

.كه راه آينده را در پيش داريم، درسي فراموش نشدني باشد

چشم اندازي بلند تر 

 محدود كرده بودم و برخي از فرضياتم نياز به بازبيني "روز بعد از انقلاب"من تنها خود را به 

رد، اما بد نيست به روياي دنياي بهتري كه به ما و مبارزه ي هايي در سايه ي تجربه ي جديد دا

ما زندگي مي بخشد بازگردم و عرايضم را با ارائه چند تصويري پايان دهم كه نشان دهنده ي 

. چگونگي سوسياليسم در آينده در كشورماست

بشري فراهم در آن جامعه مورد تصور من زمينه براي استفاده از همه ي توانايي ها و مهارت هاي 

زمان استراحت بيشتر و قابل اسثفاده تر خواهد . مي شود و كار رضايت شخصي به بار مي آورد

آسمان، اقيانوس، دريا، رودخانه ها و نهرها به رنگ آبي خود باز مي گردند و از آلودگي عاري . شد

ضاهاي ف. محل زندگي مان پناهگاهي امن، و فضايي فرهنگي و سرسبز خواهد بود. مي شوند

عمومي ما همچون كافه ترياها از مشتريان خود با غذاهاي خوشمزه كاملا سالم و بهداشتي

پذيرايي مي كنند، و استفاده از استراحتگاه ها و تفريح و سرگرمي به روندي عمومي در زندگي 

همه ابزارهاي ستم و سركوب كه به مردم و كشورما آسيب مي رساند، محو . همه تبديل مي شوند

برخورداري از . روابط جنسي سالم جايگزين انواع بيمارگونه و فسادآميز آن مي شود. واهد شدخ

. فرهنگ هاي مختلف در همه ابعاد و اشكال آن حق غير قابل ترديد هر كسي خواهد بود
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اين زنان اند كه جايزه هاي پي در پي . زندان ها خالي شده و مرزها غيرنظامي و باز مي شوند

و در نهايت . پنتاگون تعطيل مي شود و ديگر جنگي در كار نخواهد بود. را خواهند بردنوبل علوم 

. اينكه بهبود كامل شرايط زندگي هر فرد شرط بهبود كامل زندگي همگان خواهد بود


